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ای، وحشی بافقی، وصال شیرازی و صابر های نظامی گنجهدر منظومه  عشقی پدیده بررسی

 شیرازی 

 
 غلامرضا تمیمی 

 )نویسنده مسؤول( بروجرد    آفرینش  عالی  آموزش  مؤسسه  فارسی،  ادبیات   و  زبان  گروه  علمی  هیأت  عضو

 کمالوندیان  فاطمه

 بروجرد    آفرینش  عالی  آموزش  مؤسسه  پزشکی،  مهندسی  رشته  دانشجوی

 
 چکیده  

داستان از  یکی  شیرین  و  منظمه فرهاد  در  را  دو  آن  عشق  نظامی  حکیم  که  است  عاشقانه  هوسنامههای  ی ی 

امی،  ی خسرو پرویز پادشاه ایران و شیرین دختر فرمانروای ارمنستان به نظم درآورده است. در منظومه نظعشقنامه

)مهندس(، شخصیتی محجوب است. که در کوه بیستون، حوضی برای دوشیدن شیر گوسفندان   فرهاد سنگ تراش

  ها قرنآفریند. پس از  بسازد و فرهاد با هنرمندی به ضرب تیشه، پیکرهایی شگرف از خسرو، شیرین و شبدیز می

کند که ماجراهای  و شیرین« خلق می   وحشی بافقی این داستان را به صورت یک منظومه مستقل به نام »فرهاد 

ماند و دویست و  دهد. با مرگ وحشی، داستان ناقص می عشقی پر کشش و کوشش این دو شخصیت را شرح می

دهد اما شوربختانه وصال هم جهان  پنجاه سال بعد وصال شیرازی این رویداد ناتمام عاشقی را با همان نام ادامه می

رسند. سپس صابر شیرازی  کند و فرهاد و شیرین به وصال هم نمین را ترک میشیری  ، ی فرهادعشقی خود ساخته

رساند،  ی دوم قرن سیزدهم داستان آن ناتمام این دو دلداده را با سرودن بیش از سیصد بیت به پایان میدر نیمه

پُر غُصّهاگرچه قصّه  پایان نمیی  ها  و مایه آرامبخش نرسد و تا همواره عشق فرهاد و شیرین وِرد زبای عشق به 

است.دل عاشق  پدیده  های  تحلیلی،  ـ  توصیفی  روش  به  پژوهش،  در  این  را  فرهاد  و  شیرین  جایگاه  و  عشق  ی 

های غنایی خسرو و شیرین نظامی، فرهاد و شیرین وحشی، وصال و صابر شیرازی را با مراجعه به اسناد و  منظومه 

اند  ده و به این نتیجه دست یافته که اگر مقلدّان نظامی بسیار کوشیدهای مورد بررسی قرار دامنابع معتبر کتابخانه

ابتکار تا حدود ابداع  با  بودهتا اثری متفاوت خلق کنند و  اَلی موفّق  امّا به حکم  لِلمتقدّم، منظومه نظامی  اند  فضلُ 

 درخشد.همچنان بر تارک ادبیاّت غنایی، خوش می
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 مقدمه 

دهد که خوش گزیدن تا حدّی اش را هشدار میشاعر خوش قریحه ی باقق و یزد، به خطاب به نفس، همۀ مخاطبان و خوانندگان منظومه

باشد و چون سخن، سخن چینی و پرده در که مفهوم و پیام فراموش نشود پسندیده است زیرا سکوت در پنهان ماندن راز ستودنی می

خاموش   پس  تاکید میاست  خاموشی  فضیلت  ذکر  از  پس  است.  اعتماد  قابل  اسرار  نگاهداری  در  و  بوده  عشاّق  دل  راز  که محرم  کند 

»کتاب عشق« در جایگاهی والا قرار گرفته تا دست هر نامحرم و کوته فکر به آن نرسد. پس کتاب عشق را برگیرید که کمتر کسی به 

عاش باید  انسان  یافته است پس  بهترین عشق حقیقی دست  عاشقانه سخن گفتن  باشد و سخن عاشقانه بگوید که سخن عاشقانه، و  ق 

 داستان موجود در جهان هستی است.

 ادبیاّت غنایی 

ادبی،  Lyricادبیاّت غنایی ) انواع مهمّ غنایی است که بیانگر احساسات و عواطف شخصی شاعر یا نویسنده است. در این نوعِ  از  ( یکی 

دهد چنان های روی زمین تعمیم میدهد و آن را به یک مضمون کلیّ جامعه و حتیّ کل انسانموضوع قرار میشاعر خویشتنِ خویش را  

 حافظ شیرازی فرموده است: 

ــود  ــایم بـ ــرین جـ ــردوس بـ ــودم و فـ ــک بـ ــن مَلَـ  مـ
 

 آدم آوَرد در ایــــــــن دیــــــــر خــــــــراب آبــــــــادم  

 (   317 :  1369)حافظ،                                                     

کوشند  اند و طبعاً میاند که در دامگاه زمین گرفتار شدهها همانند فرشتگان در بهشت الهی بودهحافظ بر این باور است که همه ی انسان

 که دوباره به همان بهشت عالم معنا بازگردند. و مولوی در دیوان شمس نیز بر همین عقیده است:  

ــی ــالا مــــــ ــالاییم و بــــــ ــا ز بــــــ  رویم مــــــ

ــا ا ــتیم مــــــ ــا نیســــــ ــا و از اینجــــــ  ز آنجــــــ

ــانِ روح   کشــــــــــتی نــــــــــوحیم در طوفــــــــ

 ای »انِّــــــــا اِلَیــــــــهِ راجعِــــــــون«خوانــــــــده
 

 رویم مــــــــــا ز دریــــــــــاییم و دریــــــــــا مــــــــــی 

ــا ز بی ــاییم و بیمـــــــ ــیجـــــــ ــا مـــــــ  رویمجـــــــ

 رویم لا جَــــــرَم بــــــی دســــــت و بــــــی پــــــا مــــــی

ــی ــا مــــــ ــه: کجاهــــــ ــدانی کــــــ ــا بــــــ  رویم تــــــ

 ( 598: 1ج 1378)مولوی، دیوان شمس،                               

کند. اصولاً در اکثر نقاط جهان اشعار عاطفی و عاشقانه و  »ادب غنایی، در اصل، اشعاریست که احساسات و عواطف شخصی را مطرح می

ین ها و خنیاگران، روستاییان و شبانان، حافظ ا سوزناک با موسیقی همراه بوده است. در اروپا تروبادورها و در ایران عاشوق ها یا عاشیق

اند  گویند، به غنایی ترجمه کردهها که به شعر عاشقانه و عاطفی »الشعر الغنایی« میاند. لیریک را در عصر ما، شاید به تبع عربسنّت بوده

( در شعر غنایی، گاه  127:  1387برند. به هر حال معادل قدیم آن غزل است.« )شمسیا،  و به دو معنی اشعار عاشقانه و بزمی به کار می

های عاشقانه شاعر، سخنگو و راوی داستان است اماّ شخصیّت واقعی  وی، خود شاعر است گاه شخصی دیگر. امّا در بسیاری از داستانرا

 رود: نخست: اشعار احساسی و عاطفی. دوم: اشعار عاشقانه.  کند. شعر غنایی در دو معنی به کار میخود را آشکار نمی

و رامین. لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و ... به خلاف سایر انواع ادبی، شاعر در روایت رویدادها،    های عاشقانه مانند: ویسدر داستان

بیان میخواست  را  ایجاد میها و خویشتن خویش  به نوعی در اصل داستان تصرّف  زیبایی،  کند که  به  پرداختن  مثلاً: نظامی، در  گردد 

کلاًّ شخصیت شیرین، سیمای همسر خو و  وقار  را در هاله عفت،  بنابراین، شیرین  را مجسمّ کرده  قبچاقی  روی  زیبا  آفاق، کنیز  از د  ای 

 کند.  قداست معرفّی می

ــدن  ــک رانـ ــت اشـ ــرط اسـ ــانه شـ ــن افسـ  در ایـ

 بـــــه حکـــــم آن کـــــه آن کـــــم زنـــــدگانی 

 

ــود ــن بــ ــاق مــ ــت قیچــ ــون بــ ــبکرو چــ  ســ
 

 گلابـــــــی تلـــــــن بـــــــر شـــــــیرین فشـــــــاندن  

ــوانی  ــد روز جــــــ ــاد شــــــ ــر بــــــ ــو گلبــــــ  چــــــ

 

 مــــــن بــــــود  آفااااااا  گمــــــان افتــــــاد خــــــود

 (429:  1376)نظامی،                                                      

 نگاهی اجمالی به زندگی، اندیشه و آثار حکیم نظامی گنجوی 
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ه  هجری در گنجه از مادری کُردنژاد به دنیا آمد  535حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکَى بن مؤید نظامی، حدود سال  

را شیعی   او  اند  را داشت. کسانی که کوشیده  آنان  نیز عقاید  بودند. نظامی  نام داشت و مردم گنجه سنّیان متعصب  او عمر  است. خال 

 قلمداد کنند، گفته هایشان بر مبنایی استوار نیست. 

دیگر اطلاعات وسیع داشت. از نظامی    حکیم نظامی علاوه بر شعر و شاعری به تارین، فنون ادب و قصص علاقه مند بود و در نجوم و علوم

غزل و قصیده و چند قطعه و رباعی نیز در دست است. اما شهرت او به سبب مثنوی های پنجگانۀ اوست که به خمسه مشهور است و  

 نظامی خود فهرست آنها را در اسکندر نامه بیان کرده است:  

 ســــــــــوی مخــــــــــزن آوردم اول بســــــــــی  

ــیرینی انگیخـــــــــتم  ــرب و شـــــــ  و زو چـــــــ

ــرون زدموز  ــراپرده بیــــــــ ــا ســــــــ  آنجــــــــ

ــرداختم ــاز پــــ ــون بــــ ه چــــ ــّ ــن قصــــ  وز ایــــ

ــروری ــخن پــــ ــاط ســــ ــر بســــ ــون بــــ  کنــــ

ــاختم ــن ســــ ــای کهــــ ــن  هــــ ــی گــــ  بســــ
 

ــی    ــار هــــ ــردم در آن کــــ ــتی نکــــ ــه سســــ  کــــ

ــتم ــرو در آویخــــــ ــیرین و خســــــ ــه شــــــ  بــــــ

ــون زَدم ــی و مجنـــــــــ ــقِ لیلـــــــــ  درِ عشـــــــــ

 ســــــوی هفــــــت پیکــــــر، فَــــــرُس تــــــاختم

ــکندری ــال اســـــــ ــوس اقبـــــــ ــم کـــــــ  زنـــــــ

 در آن نکتـــــــــه هـــــــــای نـــــــــو انـــــــــداختم

 (78:  1376)نظامی، شرفنامه،                                       

 (13 – 11: 1375برخی آنقدر لطائف و دقائق که در پن  گن  درج کرده کسی را میسر نیست.« )فخرالزمانی، 

گنجه،   دربند،  ارَان،  فرمانروایان  و  بزرگان  داشت  عظیم  شهرتی  و  بود  فتوا  جایگاه  در  که  سااگی  سی  در  بزرگ  نظامی  را  وی  شروان، 

داشتند و در حضور آن حکیم متشرَع از می و مطرب پرهیز می کردند. نظامی در همان سی سالگی کتاب مخزن الاسرار را سرود و به می

نام   به  زیبا روی قبچاقی  از جمله کنیزی  پاداش آن هدایایی دریافت کرد.  به  تقدیم نمود که  که بعدها همسر رسمی    آفا شاه دربند 

 می شد و فرزندی به نام محمد برای او به دنیا آورد. نظامی فهرست آثار منظوم خود را چنین سروده است.نظا

 نگاهی به منظومه ی خسرو و شیرین نظامی 

با تعریف و تفسیر عشق، زادن او آغاز می خسرو پرویز نظامی داستان را  و نوش خسرو به  عیش سپس به بیان کند.و آموزش و تربیت 

خانه در  جوانی  می  هنگام  دهقان  در یک  شبانگاه،  رفته،  شکار  به  خود  همراهان  با  روزی خسرو  که:  است  گونه  این  به  داستان  پردازد. 

رود و  ها به مزرعه دهقان میشود. بامدادان اسبی از آن چنگ و نوا مشغول می ریشادخوا رود بهبازگشت از شکارگاه به خانه دهقانی می

هرمز  کند. این کارها موجب خشم پدرش،خورد و تباه میها را میآید و غوره خورد و غلام خسرو نیز به مزرعه درمی از محصول مزرعه می

اما با پادرمیانی   پرویز را تنبیه کنند.ببخشند، اسب را بکشند، چنگ را بشکنند، و   خانهصاحب دهد غلام را بهگشته، دستور می چهارم

دهد به بیند که به او مژده میرا می خسرو انوشیروان بخشد. همان شب خسرو در خواب، پدربزرگ خویش،، خسرو را میهرمز بزرگان،

 جای آن چهار رویداد ناگوار، چهار اتفاق خوب برای او خواهد افتاد:  

، به جای آن تخت و خانه، تخت پادشاهی، و به جای آن شبدیز به جای آن غلام و غوره ترش، شیرین دلبر، به جای اسب از دست رفته،

ده و  چنگ، نواسازی نوازشگران نامدار چون: نکیسا، باربد، رامتین و بامشاد ... . نظامی روایتی بسیار فشرده از این رویداد را به نظم درآور

نکته این  بر  نادیده    بیشتر  را هم  فرزندان خود  نزدیکان حتیّ  بداخلاقی  دادگستری،  و  عدالت  اجرای  پیشین در  دارد که شاهان  اشارت 

 گرفتند: نمی

ــک روز شـــــــادان  ــا، یـــــ ــا را از قضـــــ  قضـــــ

ــیار  ــد بســــ ــید افکنــــ ــرد و صــــ ــا کــــ  تماشــــ

ــو  ــبزه ی نـــــ ــرد آن دِه ســـــ ــه گرداگـــــ  بـــــ

ــبزه می ــاط ســـ رخ از بســـ ــُ ــی ســـ ــورد مـــ  خـــ

 کــــــــرد ســــــــماع ارغنــــــــونی گــــــــوش می

 نــــــی چنــــــد از گرانجانــــــان کــــــه دانــــــیت

 بــــــه صــــــحرا رفــــــت خســــــرو، بامــــــدادان  

ــد پدیــــــــدار  ــرّم، ز دور آمــــــ ــی خــــــ  دهِــــــ

ــرو  ــد خســــ ــاط افکنــــ ــبزه، بســــ ــر آن ســــ  بــــ

ــی ــل زرد چنـــ ــن گـــ ــود ایـــ ــت بنمـــ ــا پشـــ  ن تـــ

 کـــــــــرد شـــــــــراب ارغـــــــــوانی نـــــــــوش می

ــانی ــز نهـــــ ــوی هُرمـــــ ــد ســـــ ــر بُردنـــــ  خبـــــ

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B2
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 رســــمی نمــــوده ســــت کــــه خســــرو دوش بی

ــورد  ــبز را خـــــ ــتزار ســـــ ــمندش کشـــــ  ســـــ

ــیدند  ــر کشــــ ــا خنجــــ ــود تــــ ــک فرمــــ  ملــــ

ــت  ــام اســــ ــر نــــ ــا، او گَبــــ ــلمانیم مــــ  مســــ

 نظـــــــامی بـــــــر ســـــــر افســـــــانه شـــــــوباز
 

ــه نمی ــت  ز شاهنشـــ ــود اســـ ــه ســـ ــد چـــ  ترســـ

 غلامـــــــش غـــــــوره دهقـــــــان تبـــــــه کـــــــرد 

 تکـــــــــاور مَـــــــــرکبش را پـــــــــی بّریدنـــــــــد 

 گــــــر ایــــــن گبــــــری، مســــــلمانی کدامســــــت  

ــت آواز ــن اســـــ ــد را تلـــــ ــرس پنـــــ ــه مـــــ  کـــــ

 (45-43: 1376)نظامی،                                      

پس از آنکه هرمز شاه ایران درگذشت، مطابق با قانون ارثی بودن شاهنشاهی، خسرو بر تخت پدر نشست، خسرو جوانی خوشگذران بود 

او  دانست، علاوه بر موبدَان و بزرگان دوستی نقاش به نام شاپور داشت که در همه حال، ندیم و همراه که از سیاست و حکومت چیزی نمی

بود. روزی به خسرو پیشنهاد کرد که با دختری از ارمن به نام شیرین، ازدواج کند تا به زندگی خود سر و سامان بخشد، شیرین در آن 

 روزگار دختر شاه ارمنستان و از نظر زیبایی از همگان برتر بود:  

ــرین  ــز نســـ ــویش نیـــ ــرین و بـــ ــش نســـ  رُخـــ

ــد  ــوش خواندنـــ ــبش را نـــ ــان، لـــ ــکر لفظـــ  شـــ
 

ــیرین   ــبش شــــ ــیرین لــــ ــز شــــ ــامش نیــــ  و نــــ

 ولـــــی عهـــــد مِهـــــین بـــــا نـــــوش خواننـــــد 
 

 ز مهتـــــــــر زادگـــــــــان مـــــــــاه پیکـــــــــر

ــالش ــون در خیـــ ــده مجنـــ ــرت مانـــ ــه حیـــ  بـــ
 

ــر  ــاد دختــــــ ــدمتش هفتــــــ ــوَد در خــــــ  بــــــ

 بــــــه قــــــایم رانــــــده لیلــــــی بــــــا جمــــــالش 

 ( 52)همان:                                                     

 شود ...  ی او میدهد، شیرین شیفته کرده در سه نوبت به شیرین نشان میی خسرو نقاشی شاپور، تصویری از چهره 

شاپور پس از دیدارهای مکرّر، که شیرین را برای دیدار خسرو به ایران ببرد. پس او را به تیسفون پایتخت شاهان ساسانی در بغداد هدایت 

 لباس مردانه به شکارگاه بیا:  گوید بامداد به نیّت شکار از قصر خارج شو و با کند، پس به او میمی

ــایی بــــه کــــس راز   صــــواب آن شــــد کــــه نگشــ

ــبدیز  ــت شــ ــر پشــ ــین بــ ــردان برنشــ ــو مــ  چــ

ــداین  ــای مــــ ــه اقصــــ ــابی بــــ ــو ره یــــ  چــــ

 بـــــدان مُشـــــکوی مُشـــــک آگـــــین فـــــرود آی 

ــی ــاه مــــــ ــان شــــــ ــای جمــــــ  کُن تماشــــــ
 

 کنـــــــی فـــــــردا ســـــــوی نخجیـــــــر، پـــــــرواز  

 بــــــــه نخجیــــــــر آی و از نخجیــــــــر بگریــــــــز 

ــزای ــزاین در خـــــــــ ــی، خـــــــــ  ن روان بینـــــــــ

 کنیـــــــــزان را نگـــــــــین شـــــــــاه بنمـــــــــای 

ــی ــاه مــــــ ــاب آنگــــــ ــرادت را حســــــ  کن مــــــ

 (72)همان:                                                     

 دیدار شیرین و خسرو در شکارگاه

می ادامه  گونه  این  را  شیرین  و  خسرو  داستان  خسروپروینظامی  شاپور،  توسط  آشنایی  مقدّمات  ساختن  فراهم  از  پس  که  به  دهد  ز 

 پردازد.زند و عاشقانه به شکار و باده گساری میی موغان اردو میآذربایجان رفته در دشت سبز و بهشتی گونه

ــخنگوی ــده ســــ ــد جهاندیــــ ــین گویــــ  چنــــ

ــی ــکَر مـــ ــون شـــ ــکاری چـــ ــوشـــ  زد زِ هرســـ

ــد ــا بازخوردنــ ــک جــ ــه یــ ــن بــ ــید افکــ  دو صــ

ــده ــور مانـــ ــود مخمـــ ــق خـــ ــار از عشـــ  دو یـــ

ــد ــدان نهادنــــ ــدگر چنــــ ــر یکــــ ــر بــــ  نظــــ

ــی ــه از شــ ــینــ ــدا مــ ــزرین جــ ــت پرویــ  گشــ

 َمَـــــــه و خورشـــــــید را دیدنـــــــد نـــــــازان
 

ــه چــون مــی   شــد در آن صــحرا، جهــانجویک

 برآمــــــد گَرد»شــــــیرین« از دگــــــر ســــــو

ــد ــرواز کردنـــ ــدگر، پـــ ــید یکـــ ــه صـــ  بـــ

 بـــــه عشـــــق انـــــدر، زیـــــاران دور مانـــــده

ــادند ــدیگر گشــ ــم یکــ ــک از چشــ ــه اشــ  کــ

 کــــرد شــــبدیزنــــه از گلگــــون گــــذر مــــی

ــقبازان ــرج عشـــ ــه بُـــ ــرده بـــ ــران کـــ  قَـــ
 

 ( 116-115)همان،   
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از یکدیگر جدا نمی بودند که  آنچنان سرگرم گفت و شنود  با شیرین و خسرو  نظامی، حتی شبدیز، اسب خسرو هم  به روایت  شدند و 

کَند... در این هنگام شیرین از خسرو درخواست کرد تا در قصر او که نزدیکی شکارگاه  گلگون، اسب شیرین اُنس گرفته بود و از او دل نمی

عمه بانو  مهین  آن  از  پس  پذیرفت  و  شد  خُرسند  دعوت  این  از  وجودش  تمام  با  خسرو  باشد  آنها  میهمان  داشت  که قرار  شیرین  ی 

 فرمانروای آن کشور بود به استقبال آنان آمد:  

ــد ــای خداونـ ــیرین کـ ــت شـ ــرو گفـ ــه خسـ  بـ

ــیده ــی، از بخشــ ــن نزدیکــ ــاهبــــه ایــ  ی شــ

ــوازد ــا را نـــ ــه مـــ ــریف شـــ ــر تشـــ  اگـــ

 پـــذیرین مـــیملـــک گفتـــا چـــو مهمـــا

 ســــــجود آورد شــــــیرین در سپاســــــش

 مِهـــین بـــانو چـــو از کـــار آگهـــی یافـــت

 بــــه اســــتقبال شــــد بــــا نُــــزل و اســــباب

ــیرین ــار شــ ــان در کــ ــر زمــ ــک را هــ  ملــ

 

ــه مــنن چــون مــن هــزارت بنــده در بنــد   ن

 وثـــــاقی هســـــت مـــــا را بـــــر گـــــذرگاه 

 کمــــر بنــــدد رهــــی، گــــردن فــــراز ...

ــی ــان مـ ــر جـ ــم اگـ ــان آیـ ــه جـ ــذیریبـ  پـ

 ن از قیاســــــشثناهــــــا گفــــــت افــــــزو

ــرَف شاهنشــــهی یافــــت ــباب غَــ  بــــر اســ

ــاب ــید و مهتــ ــر خورشــ ــاند بــ ــار افشــ  نثــ

ــیرین ــار ش ــدی رُخس ــیرین ش ــان، ش ــو ج  چ

 (118)همان:                                            

 صفت بهار و عیش خسرو و شیرین 

 کردند، شقایق د. پرندگان بر شاخ گل غزلخوانی میای بر اطراف کاخ حکمفرما بوفصل بهار و طبیعت شاداب و سبزپوش، فضایی شاعرانه

ای از این دشت خرّم، یاسمن و نرگس و بنفشه در خدمت گل سرخ بودند، نسیم به آرامی  نمودند. در گوشهبر پای سرو،  خود نمایی می 

 ناسب دیدند: وزیدن گرفته گویی زمان، زمان عشقبازی بود. شیرین و خسرو شرایط را برای عشق ورزی و عیش و نوش م

 چـــــــو پیـــــــر ســـــــبزپوش آســـــــمانی

ــار ــر بــــ ــران را دگــــ ــان را و پیــــ  جوانــــ

ــت ــام در دسـ ــرگس، جـ ــاقیّ و نـ ــمن سـ  سـ

ــر روی ــت بـــ ــاحین، دســـ ــان ریـــ  عروســـ

ــل و آوای دُرّاج ــوای بلبــــــــــــ  نــــــــــــ

ــوازی ــق نـ ــن عاشـ ــه ایـ ــلی بـ ــین فصـ  چنـ

ــب و روز ــیرین شــ ــرو و شــ ــان، خســ  خرامــ

ــزاری ــی، در مرغـــ ــد مـــ ــی خوردنـــ  گَهـــ
 

 زســـــبزه برکشـــــید شـــــاخ جـــــوانی 

ــه سر ــزاربــ ــرُخ گلــ ــبزی در آرَد، ســ  ســ

ــت  ــل مسـ ــرخ گـ ــار و سـ ــه در خمـ  بنفشـ

ــوی ــر مــ ــانه بــ ــکوفه، شــ ــگرفانِ شــ  شــ

 شـــــــکیب عاشـــــــقان را داده تـــــــاراج

ــی ــان بــ ــد خطــ ــا باشــ ــقبازیخطــ  عشــ

 بــــه هــــر نُزهتگهــــی شــــاد و دل افــــروز

 گَهـــــی چیدنـــــد گُـــــل در کوهســـــاری
 

 ( 127-125)همان:   

حال چوگان بازی، شکار و باده گساری بودند. روزی شاه در شکارگاه شیری را کُشت های روزگار، همواره در  خسرو و شیرین فارس از بازی

نمود. بزمی آراستند غلامان و کنیزان و رامشگران و آواز خوانان گرداگرد دو  ای از طبیعت که چون بهشت میو بدین مناسبت در گوشه

از دلداده حلقه زده بودند در بزم شاهان رسم بود که افسانه سرایی می کردند بنابراین ابتدا شاپور به قصّه گویی پرداخت سپس ده نفر 

افسانه یک  هر  درباری  زیباروی  گونهدختران  به  بود  شیرین  شکر  تُنگ  مانند  یک  هر  داستان  کردند  ساز  شیرینیِ  ای  برابر  در  که  ای 

 رونق شده بود . شیرین.شکر، شیرین خود را از دست داده و بی
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ــاه،  ــت شــ ــیش تخــ ــدمت، پــ ــه خــ ــاپوربــ  شــ

ــتان ــت پرســـــ ــاب بُـــــ ــو آفتـــــ  وز آن ســـــ

هیل ســــــــرو بــــــــالا  فــــــــرنگیس و ســــــــُ

ــزاد مَن تُـــــــرک و پریـــــ ــَ  همـــــــایون و ســـــ

ــتانی ــر دلســــ ــا هــــ ــود تــــ ــک فرمــــ  مَلــــ

ــاده ــی تُنگــــــی گشــــ ــر یکــــ ــکّر، هــــ  زشــــ
 

ــور  ــاد آورد، گنجـ ــن  بـ ــیش گـ ــو پـ  چـ

ــرد او، دَه ــته گِــــ ــتاننشســــ  نارپســــ

ــیلا ــاز و همــ ــوش و فلکنــ ــب نــ  عجــ

ــاد ــک و دلش ــوهر مُل ــاتون و گ ــتن خ  خُ

 د بــــه نوبــــت، داســــتانیفــــرو گویــــ

ــاده ــی نهـ ــکر، تُنگـ ــر شـ ــیرین بـ  زشـ
 

 ( 132)همان:   

 ورود فرهاد به داستان

پس از مرگِ مِهین بانو، پادشاهی ارمنستان به شیرین می رسد، وی از همان آغاز فرمانروایی همانند پدر و عمّه اش بـه گسـترش عـدل و 

بندگی عشق را؛ از پادشاهی این جهان برتر می داند، پس از یکسال، تخـت شـاهی داد همّت می گمارد و ... اماّ در دل هوای خسرو دارد و 

را به یکی از افراد مورد اعتماد می سپارد و برای دیدار خسرو، رهسپار مداین می گردد. در این هنگام خسـرو، کـه نـزد همسـرش، مـریم، 

، شیرین در قصر خود، فقط شیر می نوشـید و فـراهم شـدن دختر قیصر روم بِسر می بُرد ...اماّ همچنان در آتش عشق شیرین می سوخت

شیر در کوهستان دشوار بود، شیرین از شاپور درخواست کرد تا تدبیری بیندیشد که شیر گوسفندان در کمتـرین زمـان بـه قصـر برسـد. 

ارمن از او خواست تا جویی در شاپور نقاش، فرهاد، مهندس جوانی را که سالها پیش در چین همدرس بودند به شیرین معرفی کرد. بانوی 

کوه پدید آورَد که شیر به آسانی به پایین کوه برسد. فرهاد که در همین نخستین دیدار، شیفته ی شیرین شد و ، دل و دین بـه او باختـه 

سـاخت تـا شـیر ی خود در کمتر از یک ماه، از کوه تا قصر، جویی کنده، حوضـی هـم در انتهـای آن بود، با خوشحالی پذیرفت و با تیشه

 گوسفندان در آن جمع شود:

ــر ــود، دلگیـــ ــایی بـــ ــه جـــ  در آن وادی کـــ

 دل شــــیرین حســــابِ شــــیر مــــی کــــرد

ــان دور ــایی چنـــ ــیر آوردن از جـــ ــه شـــ  کـــ

ــت ــهی داشـ ــروِ سـ ــان سـ ــه کـ ــن اندیشـ  از ایـ

ــری را ــدو پـــ ــون هنـــ ــرد چـــ ــازش بُـــ  نمـــ

ــتاد ــردی اسـ ــدس مـ ــا مهنـ ــت اینجـ ــه هسـ  کـ

 بــــه صــــنعت، ســــرخ گــــل را رنــــگ بنــــدد

 

 ی بهتـــــر از شـــــیرنخـــــوردی هـــــی  خـــــورد 

ــرد ــی کـ ــدبیر مـ ــن تـ ــازد  در ایـ ــن سـ ــه فـ  چـ

 پرســـــــــتاران او را داشــــــــــت رنجــــــــــور

ــاپور آگهـــــــی داشـــــــت ــه شـــــ  دلِ فرزانـــــ

 ســــــتودش چــــــون عُطــــــارد و مشــــــتری را

 جــــــــوانی، نــــــــام او فرزانــــــــه فرهــــــــاد

ــدد ــنگ بنـ ــر سـ ــین، بـ ــشِ چـ ــه، نقـ ــه تیشـ  بـ

 (216-215)همان:                                            

دادند که فرهاد، در کوهستان کاری کارِستان کرده است. شیرین به دیدن جوی و در واقع دیدار فرهاد شـتافت، آنچنـان از به شیرین خبر  

کار او شگفت زده شد که گوشوارش را از گوش در آورده به فرهاد هدیه کرد، اماّ مهندس عاشـق کـه دل در گـروِ عشـق کارفرمـای خـود 

 شیرین گرفت اماّ در پای او افکند و خود از شور و نشاط با بی تابی سر به کوه نهاد:داشت به رسم ادب گوشوار را از دست 

ــاد  خبـــــر بردنـــــد شـــــیرین را کـــــه فرهـــ

 چنــــان کــــز گوســــفندان ، شــــام و شــــبگیر

ــت ــوی آن دشــ ــد ســ ــر آمــ ــتی پیکــ  بهشــ

ــرد ــرین کــ ــاد آفــ ــت فرهــ ــر دســ ــی بــ  بســ

 گشـــاد از گـــوش، بـــا صـــد عـــذرِ چـــون نـــوش

ــد ــاد آفــــرین خوانــ  بــــر آن گنیجینــــه، فرهــ

 و زآنجــــــا، راه صــــــحرا، تیــــــز برداشــــــت

 

ــاد  ــوی بگشـ ــت و جـ ــه بسـ ــه حوضـ ــک مَـ ــه یـ  بـ

ــیر ــتن، شـ ــای خویشـ ــه پـ ــد بـ ــوف آیـ ــه حـ  بـ

ــت ــی گشـ ــوف مـ ــیر و حـ ــوی شـ ــرد جـ ــه گِـ  بـ

ــرد ــین ک ــاین چن ــس ک ــان کَ ــر چن ــت ب ــه رحم  ک

ــاین، بِســــتان و بفــــروش ــفاعت کــــرد کــ  شــ

ــاند ــایش افشـــ ــتد و در پـــ ــتش ز بِســـ  ز دســـ

ــت ــز برداشــ ــحرا ریــ ــک صــ ــا اشــ ــو دریــ  چــ

 (221)همان:                                                     
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 زاری کردن فرهاد از شدّت عشق شیرین

د. فرهاد از همان نگاه اوّل در دیدار اوّل عاشق شیرین شد و بدون توجّه به جایگاه اجتماعی او آشکارا عشق خویش را نسبت به او ابراز نمو

وزگار می گذرانید و سیمای معشوق را در تمامی ذرات هستی مـی دیـد و از فـراق او مهندس جوان از شدت هیجانات درونی به سختی ر

 زاری ها می کرد اندک اندک چهره اش به زردی می گرایید و قامتِ سروَش خمیده شد:

 چـــو در دل، عشـــق شـــیرین بســـت فرهـــاد

ــاری ــتش روزگــ ــی گذشــ ــختی مــ ــه ســ  بــ

 نـــــه صــــــبر آن، کـــــه دارد بــــــرگ دوری

 ریگرفتـــــه کـــــوه و دشـــــت از بـــــی قـــــرا

روَش چـــو شـــاخ گُـــل خمیـــده  ســـهی ســـَ

ــق، آرام او را ــرده عشــــــ ــی بُــــــ  ز گرمــــــ

 چنـــــان از عشـــــق شـــــیرین، زار بگریســـــت

 

 بــــــرآورد از وجــــــودش، عشــــــق فریــــــاد 

 نمـــــی آمـــــد ز دســـــتش هـــــی  کـــــاری

 نــــه بــــرگِ آن، کــــه ســــازد بــــا صــــبوری

ــاده زاری ــت افتــــ ــوه و دشــــ  و از او در کــــ

 چــــو گــــل صــــد جــــای پیــــراهن دریــــده

 و رابـــــه جـــــوش آورده هفـــــت انـــــدامِ ا

ــت ــت در بیسـ ــه اش، بیسـ ــد آواز گریـ ــه شـ  کـ

 (226-222)همان:                                         

فرهاد همچنان، شیرین گویان و راه وصال جویان، هر هفته به کنار حوف خود ساخته می رفت و از دور در شیرین را نظاره مـی کـرد تـا 

 اندکی از آتش درونش بکاهد.

ــا ــدی مهمــ ــه شــ ــر هفتــ ــه هــ ــوربــ  ن آن حــ

 بـــه شـــب زآن حـــوف پایـــه هـــی  نگذاشـــت

ــتانی ــد داســـ ــخن شـــ ــن ســـ ــاق ایـــ  در آفـــ
 

ــرد، از دور  ــت کــــ ــداری قناعــــ ــه دیــــ  بــــ

ــای حـــوف مـــی ــرد پـ ــه شـــب گِـ ــتهمـ  گشـ

ــانی ــر زبـــ ــتان در هـــ ــن داســـ ــاد ایـــ  فتـــ
 

 آگاهی یافتن خسرو از عشق فرهاد

 ار رفته و ماجرای فرهاد را به شاه گزارش داد.درنگ به دربیکی از وابستگان خسرو، که از عشق فرهاد و شیرین آگاه شده بود بی

شاه که این خبر را شنید، با پدیدار شدن رقیبی سرسخت و عاشق هوسش افزون شد و به نـوعی بـا غـرور شـاهانه از ایـن خبـر شـادمان 

 گردید:

 یکـــــــی مَحـــــــرم زنزدیکـــــــان درگـــــــاه

ــد ــان شــ ــیرین چنــ ــم شــ ــاد از غــ ــه فرهــ  کــ

 زســـــــــودای جهـــــــــان آن دل افـــــــــروز

 بــــر قصــــرش ســــلامیکُنــــد هــــر هفتــــه 

ــد ــادمان شـــ ــوعی شـــ ــه نـــ ــرو بـــ  دل خســـ

ــار ــر یــ ــرد بــ ــرت بُــ ــوع، غیــ ــر نــ ــه دیگــ  بــ

 

ــاه  ــا شـ ــه بـ ــت، جملـ ــن حکایـ ــت ایـ ــرو گفـ  فـ

ــد ــتان شــ ــدیثش داســ ــالم، حــ ــه رد عــ  کــ

 برهنـــــه پـــــا و ســـــر گـــــردد شـــــب و روز

ــامی ــد پیــ ــد شــ ــو بینــ ــی چــ ــود راضــ  شــ

ــی ــا او، بــ ــه بــ ــدکــ ــتان شــ ــی همداســ  دلــ

 کــــه صــــاحب غیــــرتش افــــزود در کــــار

 (227-226)همان:                        

خسرو، ناگزیر با مَحرمان دربار و پیران کار دیده، رایزنی کرد که اگر این فرهاد در عشق شیرین بیش از این گستاخی کند، کـار مـن تبـاه 

با زبـان نـرم بـه دربـار گیرد بزرگان نظر دادند که او را گناه است و خونش دامنم را میخواهد شد اگر او را با شمشیر از سرِ راه بردارم، بی

 فراخوانده با پرداختن طلا و نقره او را نسبت به شیرین سرد نماید:

ــد ــی چنـــ ــا مَحرمـــ ــود بـــ ــانِ خـــ  ز نزدیکـــ

 کــــه بــــا ایــــن مــــرد ســــودایی چــــه ســــازم 

 گـــــرش مـــــانم بـــــدو، کـــــارم تبـــــاه اســـــت

ــن ــد پاســـــ ــین دادنـــــ ــدان چنـــــ  خردمنـــــ

 نخســــتش خوانــــد بایــــد بــــا صــــد امیّــــد

 نشســـت و زد در ایـــن معنـــی، دمَـــی چنـــد 

ــازم  ــه بـــ ــه حُقّـــ ــره، چگونـــ ــدین مُهـــ  بـــ

 گنــــاه اســــتو اگــــر خــــویش بریــــزم بــــی

ــرّخ ــو فــ ــدار تــ ــه دیــ ــت بــ ــه ای دولــ  کــ

ــید ــو خورشــ ــردن چــ ــراو کــ ــانی بــ  زرافشــ
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ــد ــزدین برآیـــ ــتان، کـــ ــز دلســـ ــه زر، نَـــ  بـــ

 

 بــــه ایــــن شــــیرینی، از شــــیرین برآیــــد

 (228)همان:                                              

 مناظره فرهاد و خسرو 

او را با زر بفریبند. فرهاد مانند کوهی استوار در برابر ش از مشورت با مَحرمان و خردمندان فرمان داد فرهاد را به قصر ببرند تا   اه پس 

اعتنا بود.  خرید و حتیّ به خسرو هم بیخسرو ایستاد از یاد عشق شیرین آنچنان سرمست بود که جلال و شکوه پادشاه را به چیزی نمی

گفت با دلاوری و نکته دانی  داد زر و گوهر نثار او کنند اماّ او همچنان ذکر شیرین بر لب داشت و هر سخن که شاه می  خسرو دستور

 داد: پاسن می

 چــــــو شــــــه بشــــــنید قــــــول انجمــــــن را

ــوه ــی کــــ ــون یکــــ ــدش از در، چــــ  درآوردنــــ

ــودش ــود ربـــ ــان از خـــ ــیرین چنـــ ــم شـــ  غـــ

ــت ــه در تخــ ــرد و نــ ــه کــ ــرو نگــ ــه در خســ  نــ

 دشمَلـــــــک فرمـــــــود، تـــــــا بنواختنـــــــ

ــود ــی بـــ ــاکش یکـــ ــوهر در دل پـــ ــو گـــ  چـــ

ــی ــاز مـــ ــرو ســـ ــه خســـ ــه کـــ ــردنکتـــ  کـــ
 

ــوهکن را  ــردن، کــــ ــود کــــ ــب فرمــــ  طلــــ

ــوه ــه انبـــ ــی بـــ ــش خلقـــ ــاده از پســـ  فتـــ

 کــــه پـــــروای خــــود و خســـــرو نبـــــودش

ــخت ــین، س ــدر زم ــرد ان ــه ک ــیران پنج ــو ش  چ

ــاختندش ــاری ســـ ــامی نثـــ ــر گـــ  بـــــه هـــ

 زگوهرهــــــا، زر و خــــــاکش یکــــــی بــــــود

 کـــردجـــوابش هـــم بـــه نکتـــه، بـــاز مـــی
 

 ( 333ن: )هما  

ــنایی ــک آشــــ ــت از دار ملــــ  بگفــــ
 

 نخســتین بــار گفــتش کــز کجــایی  
 

 بگفـــت انـــده خرنـــد و جـــان فروشـــند
 

 بگفت آنجا بـه صـنعت در چـه کوشـند  
 

ــن عجــب نیســتبگفــت از عشــق  بازان ای
 

 فروشــــی از ادب نیســــتبگفتــــا جان 
 

ــو می ــت از دل ت ــانبگف ــن از ج ــویی م  گ
 

 بگفت از دل شـدی عاشـق بـدین سـان  
 

 فــت از جــان شــیرینم فــزون اســتبگ
 

 بگفتا عشق شیرین بـر تـو چـون اسـت  
 

ــم بی ــون زیـ ــا چـ ــیرینبگفتـ ــان شـ  جـ
 

 بگفــت از دل جــدا کــن عشــق شــیرین 
 

 بگفــــت آفــــاق را ســــوزم بــــه آهــــی 
 

 بگفـــت ار مـــن کـــنم در وی نگـــاهی  
 

   ( 233:  1376)نظامی، خ،  

 مرگ فرهاد 

فرهاد نسبت به شیرین و ستایش شیرین در صداقت و جوانمردی و فداکاریهای    پس از شکست خسرو، در مناطره و قوّت گرفتن عشق

 فرهاد، شاه که به سختی دلگیر و افسرده بود بار دیگر با بزرگان مشورت کرد.

 همه بر این عقیده یکدل شدند که قاصدی چالاک به نزد فرهاد بفرستند و به امر بگویند آیا خبر داری که شیرین مُرده است 

 گفتنــــــد پیــــــران خردمنــــــدچنــــــین 

ــرِ راه  فــــــروکُن قاصــــــدی را کــــــز ســــ

ــویی ــام گــــ ــد نافرجــــ ــب کردنــــ  طلــــ
 

 کــه گــر خــواهی رهــا گــردی از ایــن بنــد 

ــاهن ــرد ناگـ ــیرین مُـ ــه: شـ ــد کـ ــه او گویـ  بـ

ــی ــگ رویــــ ــانی و دلتنــــ ــره پیشــــ  گِــــ
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 زبان بگشاد و خـود را تنگـدل کـرد

 گــذاریچــرا عمــری بــه غفلــت می

 دم شــیرین ز شــیرین دیــد در کــار

 مرد و آگه نیست فرهـادکه شیرین  

 ز باد مـرگ چـون افتـاد بـر خـاک

 بــه آب دیــده شســتندش همــه راه

 ز طـاق کـوه چـون کـوهی درافتــاد
 

 سوی فرهاد رفـت آن سـنگدل مـرد 

 ای نـــادان غافـــل در چکـــاریکـــه

ــرش ــرد ت ــو م ــارچ ــن گفت  روی تل

ــاد ــی ب ــرت یک ــر حس ــرآورد از س  ب

ــغبناک ــرو ش ــان س ــا آن چن  دریغ

ــر  ــر افشــاندند ب ــاهز خــاکش عنب  م

 چو افتاد این سخن در گوش فرهاد

   ( 256)همان: 

 ازدواج با شیرین 

 صــلا در داد خســرو را کــه دریــاب

 بجـز شــیرین همـه فرمــوش بــادت

ــامی ــیاری پی ــه هش ــتادش ب  فرس

 مرا هم باده هم سـاقی کـن امشـب

 که نتوان کرد با یک دل دو مسـتی
 

 تر ز جـلابچو شیرین گشت شیرین 

 بـادتبخور کاین جام شیرین نـوش  

ــامی ــان نیکنـ  بـــه خلـــوت بـــر زبـ

 که جـام بـاده در بـاقی کـن امشـب

 پرســتیمشــو شــیرین پرســت ار می
 

 مرگ خسرو و شیرین 

نگریست. شیرویه حتی وقتی نه  داشت که به چشم شهوت به شیرین می رویهشی خسرو از همسر پیشین خود، مریم، پسری بدگهر به نام

اتفاقاتی که موجب خلع سلطنت خسرو  ساله بود می از  از پسر ناخشنود بود. پس  گفت »شیرین کاشکی بودی مرا جفت«. پدر همواره 

را میمی جان خسرو  قصد  و  نشسته  تخت  بر  شیرویه  شیرشود،  اتفاقاتی،  رشته  از  پس  را کند،  خود  برادران  تمام  و  بالاخره خسرو  ویه 

شود. در مراسم  گوید که یک هفته بعد باید به قصر او برود. شیرین بسیار دلگیر مینویسد و به او میای برای شیرین میکشد و نامهمی

می گرد  فراوان  مردم  خسرو،  دفن  و  میکفن  دخمه  سوی  را  خسرو  جنازه  و  غلاآیند  تا  کشور  سران  همه  مشغول برند.  کنیزان  و  مان 

او را غمی نیست. شیرویه نیز شاد بود که میکرد که همه میسوگواری بودند، جز شیرین، او چنان شاد وانمود می انگار  دید  پنداشتند 

  شیرین دیگر در اختیار اوست.

ــت ــتن نشایس ــی گف ــا کس ــیکن ب  ول

 یکی هفتـه دریـن غـم بـارکش بـاش

 شود در بـاس مـن چـون گـل شـکفته

ــرو ب ــکوهشز خسـ ــتر دارم شـ  یشـ

ــد گن  ــپارمکلیـــ ــا او را ســـ  هـــ

 چو سرکه تند شد چون می بجوشـید

 نهــاد آن کشــتنی دل بــر فــریبش
 

ــت  ــیرین را ببایسـ ــیرویه شـ  دل شـ

 نهانی کس فرستادش که خوش بـاش

 چــو هفتــه بگــذرد مــاه دو هفتــه

ــروهش ــر گ ــر ه ــم ب ــدی ده  خداون

ــیده دارم ــر زر پوش ــنجش زی ــو گ  چ

 چــو شــیرین ایــن ســخنها را نیوشــید

ــکیبش ــد شـ ــا باشـ ــریبش داد تـ  فـ
 

 (419: 1376)نظامی، خ،                                                                                            

 اثرپذیری وتقلیدگرایی 

ی در گذشتۀ ادبی ماست؛ حالیکه تقلید یا انواع اقتباس و سرقات ادبی به دلیل رابطۀ نزدیک تقلید با گرایش به اقتباس و رواج سرقت ادب

اند و تقلید گرایی در ادبیات اند نیز به طور کلی قصد سرقت ادبی یا به خود بربستن اثری را نداشتهکسانی که از آثار دیگران تقلید کرده

زمینه  بیشتر  چهما  اگر  است.  بوده  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  حوادث  دلیل  به  یا  و  داشته  اجتماعی  و  فردی  ترین   های  ساده  تقلید 

https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D9%85
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تواند آثار پیشینیان را سرمش قرار داده و با حفظ امانت مورد استفاده  برداشت یا سرقت محترمانه است اما مقلد بر مبنای معیارهایی می

 قرار دهد:  

ت، نکوهیده اند.  »تقلید ساده ترین صورت اخذ و سرقت محسوب است و از همین رو افراد به ویژه در آن چه مربوط به معانی مشترک اس

و    صاحبنظران فنون ادبی از قدما و معاصران به طور کلی مفهوم تقلید و تتبع از آثار دیگران را از موارد اقتباس و سرقات ادبی دانسته اند

تقلید و زمینه انواع  از  بررسی دقیق  به  و هی  کدام  نکته بسنده کرده  این  تقلیبه  باید گفت که  اما  اند؛  نپرداخته  د هرچند در های آن 

از مواردی می تواند از انواع اقتباس و سرقت ادبی به شمار آید و همان گونه که گفتیم افراط در تقلید به ویژه در معانی مشترک، یکی 

 (  24: 1376موارد آن است و نکوهیده نیز هست؛ ولی این حکم کلی نیست.« )قربانپور، 

شود شایسته است در شعر یا گیرد و از آثار آنان برخودار میو نویسندگان پیشین الهام میاگر شاعر یا نویسنده ای در اثر خود از شاعران  

نثر خود، هم در ساختار و هم در مضمون و محتوی نوآوری کرده، با ابداع و تجربیات تازه خود نکته هایی لطیف بر آن بیافزاید که در 

 زنده و پویا جلوه گر نماید.  واقع با  نگاهی تازه بر متون کهن، شعر و ادب کنونی را 

 تقلیدگرایی در ادبیات فارسی

تقلید صرف معمولا نکوهیده است اگر مقلد در تقلدی، نوآوری و ابداع نداشته باشد نه تنها هنرمند و متخصص نیست بلکه در تخریب هنر 

 فعالیت در سبک زندگی شخصی می فرماید: و آثار دیگران نیز گام برداشته است. مولوی در بحث از تقلید، خواه در شعر یا هرگونه 

ــا مقلــــد فــــرق هاســــت  از محقــــق تــ

ــود ــوزی بــ ــن ســ ــار ایــ ــع گفتــ  منبــ
 

 کان چو داوود است و آن دیگر صداسـت 

ــودو آن م ــوزی بــ ــه آمــ ــد کهنــ  قلــ

 (473: 1379تلمیذحسین، )               

ی است. عرفان و تصوف، نهضتی بود که شعر و ادبیات را از های اجتماعی تقلید در ادبیات فارسی، رواج عرفان و ادبیات عرفانیکی از زمینه

دربارها به میان جامعه آورد و به آن رنگ مردمی بخشید. در متون عرفانی اصطلاحاتی خاص مانند شریعت، طریقت، حقیقت، اصطلاحات 

از آنها ابزار طرب معدود و محدود است و شاعر عارف یا عارف شاعر به صورت رمزی  از نظر   باده گساری و  استفاده می کند که شاید 

 برخی مخاطبان تقلید به نظر می آید در حالی که این اصطلاحات الفبای عرفان و تصوف است. 

»اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیلۀ نظامی شروع نشده و از آغاز ادب فارسی سابقه داشته، لیکن تنها شاعری که تا پایان 

از شعر یعنی شعر تمثیلی را در زبان فارسی به حد اعلای تکامل برساند نظامی است. نظامی، خود نیز از این   قرن ششم توانسته این نوع

 ( 7ابتکار و نوآوری خود آگاه بوده و در آثار خود مکرر به آن اشاره کرده است.« )همان: 

ی ایــــن نــــو گلــــممــــن کــــه ســــراینده  

نمزدر ره عشــــــــقت نفســــــــی مــــــــی  

ــه ام ــس نپذیرفتــــــ ــت کــــــ  عاریســــــ

ــع ــرانگیختمشــــــ ــازه بــــــ بدّه ای تــــــ  

 مایــــــــه درویشــــــــی و شــــــــاهی در او
 

ــبلم   ــرا بلــ ــه ســ ــو را نغمــ ــاس تــ  بــ

 زنمبــــر ســــر کویــــت جرســــی مــــی

ــه ام ــو، گفتـ ــت بگـ ــم گفـ ــه دلـ  آن چـ

ــتم ــو ریخـــ ــب نـــ ــی از قالـــ  هیکلـــ

ــی در او ــرار الهـــــ ــزن اســـــ  مخـــــ
 

 (35:  1376)نظامی،                               

 مولانا وحشی بافقی 

ین( محمد، وحشی بافقی یکی از شاعران زبردست ایران در سده ی دهم است که هم از عهد زندگانی خود در  شمس الدین )کمال الدّ

( و شاه  984-930ایران و هند نام برده و شعرش دست به دست گشته است. دوران حیاتش مصادف بود با پادشاهی تهماسب صفوی )

و در شعر خود شاه تهماسب را ستوده و درباره جلوس شاه اسماعیل ثانی  ( و ا996-985( وشاه محمد خدابنده )985-984اسمعیل ثانی )

 (  760: 5ج 1372ماده تاریخی سروده است« )صفا،  

ملک شاه حسین سیستانی گوید: »در اصل مولانا وحشی بافقی است و در یزد نشو و نما یافته. وجودش مظهر کمالات صوری و معنوی 

عدان عراق است و در اوایل حال از یزد به کاشان آمده چون میرحیدر معمایی )رفیعی کاشی(  است، و در شیوه ی شاعری ستوده ی مست
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و جمعی از اکابر و علما و ظرفای کاشان حدی بر تجمّل و شوکت مولانا محتشم داشتند، وحشی را بدست گرفته باعث ترقی و تربیت او 

اندکی سبب کسر شأن مولانا محتشم گردد، در آن   باعث شهرت وحشی گردید، و ممدوح مولانا  شدند که شاید  بهم نرسید و  نقصانی 

 وحشى عالى جناب سعادت و منقبت دستگاه )غیاث الدین محمد( میرمیران یزدی است، و به خدمت آن حضرت ترقیّ کلیّ یافته است. 

و شیرین نموده اند، او نیز به تتبّع او در غزل، سرآمد شعرا و در قصیده معانی پیراسته و چون اکثر شعرای قدیم و جدید تتّبع خسرو  

 (.  250اقدام نموده و مسمیّ به فرهاد و شیرین فرموده، و آن مثنوی را که مورد توجّه عارف و عامی قرار گرفته است.« )خیر البیان، 

ن بابا فغانی شیرازیست، مگر  میر ابوطالب خان تیریزی در کتاب خلاصه الافکار، بر این عقیده است که »وحشی از شاعران ممتاز و از پیروا

این که شوخی کلام و بستن روزمره ی عوام بر آن افزوده و از عهده ی آن شیوه جدید به خوبی برآمده است. گویند آن شاعر بی نظیر بر  

(  1206،  دست معشوقه ی بی مروّت خود کشته شد... پوشیده نماند که مثنوی فرهاد و شیرین او تا روز مرگش ادامه داشت.« )تبریزی

بافقی به وحشی  معروف  وحشی،  یزد   991)وفات مولانا  اول در  فرمانروایی طهماسب  عهد  ایران، در  در  عهد صفوی  نامدارترین شاعر   )

در  اوایل عمری چند  نام داشت و در  الدین  به روایت دیگر کمال  الدین محمد و  یافت. وی به یک روایت شمس  آوازۀ بسیار  شهرت و 

ا مکتبداری  به  و  کاشان  نظامی  شیوۀ  تقلید  در  منظور  و  ناظر  و  برین  خلد  نام  به  مثنوی کوچک  دو  وحشی  آنکه  با  گذرانید.  می  وقات 

تعدادی قصاید در مدح طهماسب و حکام و امراء یزد در طریقۀ قدماء دارد شهرت و اهمیت او بیشتر به سبب غزل هایی است که به طور 

در سبک غزل شاید داورى مؤلف ریاف الشعراء دربارۀ وی از هر قول دیگر بیشتر قابل   غریبی تجربۀ یک عشق واقعی را منعکس می کند.

تصدیق باشد که می گوید: »متتبّع روش بابا فغانی بوده است ولیکن شوخی کلام را در طرز وی افزوده و تغییری در طور بابای مرحوم 

 و کم رتبه واقع شده است ...  داده است که بعضی بسیار شیرین و نمکین افتاده و بعضی دیگر سست 

»از سایر آثار وحشی چند ترکیب بند مسمط گونۀ او را می توان نام برد که سوز و دردی واقعی دارد. مثنویی ناتمام هم به نام فرهاد و  

صوف به تازگی  شیرین از او باقی است که بعدها وصال شیرازی آن را با استادی بی مانندی به پایان رسانیده است. غزل های وحشی مو

مضمون و سادگی بیان است و اکثر ویژگی های زبان وقوع در آنها دیده می شود در سراسر این غزل ها عشقی پرشور، واقعی، و آمیخته 

به درد و نومیدی موج می زند که خواننده را به احساس همدردی وامی دارد و شاید همین احساس زنده یی که در شعر او باقی است 

پا به عالم بقا  موجب نقل ا ین شایعه شده باشد که شاعر بر دست معشوق خود کشته شده باشد. معهذا اینکه گفته اند در مجلس باده 

اینگونه  او را به  از زندگی پردرد و احساس شاعری عاشق پیشه و مهجور بوده باشد که ملال هجران  نهاده ممکن است تصویری واقعی 

 (132: 1371ین کوب، خودکشی تدریجی کشانیده باشد.« )زرّ

 نگاهی به منظومه ی فرهاد و شیرین وحشی بافقی 

وحشی از پیروان بابافغانی شیرازی مبتکر مکتب )وقوع( بود و در دیوان او اشعاری با مضمون وقوع گویی یافت می شود اما خود »مکتب 

تهدید می کند که اگر نسبت به او بی وفایی یا کم    واسوخت« یا گریز از معشوق را پایه گذاری کرد. در مکتب واسوخت، عاشق معشوق را

 لطفی نماید وی را رها کرده و معشوقی دیگر برمی گزیند: 

ــیدیم ــیدیم، کشـ ــی کشـ ــا مـ ــون زوری پـ ــا چـ  مـ

ــیند ــت نشـ ــر برخاسـ ــه چـ ــوتر کـ ــت کبـ  دل نیسـ
 

ــدم  ــدیم، بریـــ ــه بریـــ ــر در کـــ ــد زهـــ  امیـــ

ــه ــاز گوشــ ــدیم، پریــ ــه پریــ ــامی کــ  دیمی بــ

 (103:  1342)وحشی،                                     

 تحمیدیه

وحشی بافقی، یکی از مقلدّان مشهور نظامی است به لحاظ ظرافت طبع و لطافت ذوق، از داستان خسرو و شیرین نظامی تاثیر پذیرفته و  

عشق نامُراد داشته است. و خاطراتی تلن و ناگوار از آن   با توجّه به اینکه خود در دوران جوانی عاشق و دلباخته ی معشوقی جفاکار بوده

از جور رقیب، جان به جان آفرین  به نوعی همزادپنداری با فرهاد و دلباخته ی شیرین در روایت نظامی، کرده که او نیز نامراد و ناکام 

اثرگذار آغاز گردیده  های پسندیده ادبیاّت و همانند دیگر آثار نظامی. با تحمیدیّه ای شیوا و  تسلیم کرده بود. این منظومه، مطابق با سنّت

عاشقانه عواطف  و  احساس  با  وحشی  این که  در  است.  ربوده  خود  روزگار  شاعران  از  سبقت  گوی  مشهور،  قول  به  و  سروده  را  آن  ای 

های او، نگاهی اجمالی به سرنوشت و سرگذشت عُشاّق پیشین دارد تحمیدیّه، پس از ستایش حضرت معشوق ازلی و سپاسگزاری از نعمت
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های فرهاد و مجنون و با لحنی صمیمی از پیشگاه خداوند، به عنوان محبوب ها و گرفتاریها و نابرابریشمردن برخی ناکامیو ضمن بر

هایی حلاوت بخش به او عطا فرماید تا منظومه ی فرهاد  نماید دلی سرشار از عشق، زبانی آتشین، و مضمون ابدی(، درخواست می –)ازلی 

 به پایان برساند.  و شیرین را با چاشنی عشق

ــا ــان هـــ ــش زبـــ ــنی بخـــ ــام چاشـــ ــه نـــ  بـــ

ــکرریز ــای شــــ ــان هــــ ــاشِ زبــــ ــکر پــــ  شــــ

ــان را شــــــکرخند ــهدی داده خوبــــ ــه شــــ  بــــ

ــقان داس ــاد از آتشــــــــی بــــــــر عاشــــــ  نهــــــ

ــاز ــار و طنّـــ ــیرین کـــ ــاخت شـــ ــی را ســـ  یکـــ

ــتاد ــر فرســــ ــر ســــ ــه ای بــــ  یکــــــی را تیشــــ

ــوّش ــون مشــــــ ــرد مجنــــــ ــی را کــــــ  یکــــــ

ــد او ــزی او دهــــ ــاچیز چیــــ ــر نــــ ــه هــــ  بــــ

ــنایی ــد روشــــــ ــر نبخشــــــ ــرد را گــــــ  خــــــ

ــن راه ــد در ایـــــ ــل آن باشـــــ ــال عقـــــ  کمـــــ
 

ــا  ــان هـــــ ــی در بیـــــ ــش معنـــــ ــلاوت بخـــــ  حـــــ

 بــــــه شــــــیرین نکتــــــه هــــــای حالــــــت انگیــــــز

ــد ــد داد پیونـــــــ ــا دل توانـــــــ ــه دل بـــــــ  کـــــــ

ــاس ــر بــــ ــه بــــ ــد طعنــــ ــد صــــ ــه داس او زنــــ  کــــ

ــاز ــن نـــ ــاز کـــ ــیرین نـــ ــو شـــ ــیرینی تـــ ــه شـــ  کـــ

 کــــه جــــان مــــی کَــــن کــــه فرهــــادی تــــو فرهــــاد

 بـــــه لیلـــــی داد زنجیـــــرش کـــــه مـــــی کـــــش

 اوعزیـــــــــــــزان را عزیـــــــــــــزی او دهـــــــــــــد 

ــی ــره رایــــــ ــد در تیــــــ ــا ابــــــ ــد تــــــ  بمانــــــ

 کــــــــه گویــــــــد نیســــــــتم از هــــــــی  آگــــــــاه

 (488: 1342)وحشی                                                     

 مناجات 

ای  هخواهد. سینوحشی، پس از سرودن این تحمیدیّه اثرگذار به راز و نیاز با معشوق سَرمدَی پرداخته، و با زبانی نرم و پُرتمناّ از خدا می

کینه و سرشار از سوز عشق به او بدهد و با لطف خود، راه وی را روشن نماید. چون دل افسرده، خالی از شور و سرمستی است تقاضا  بی

 کند دلش را با آتش عشق برافروزد تا در راه معشوق بسوزد.  می

 الهــــــــی ســــــــینه ای دِه آتــــــــش افــــــــروز

 هــــر آن دل را کــــه ســــوزی نیســــت، دل نیســــت

 گـــــردان، ســـــینه پُـــــر دود دلــــم پُـــــر شـــــعله

 کرامــــــــت کــــــــن درونــــــــی درد پــــــــرورد

ــی ــم را روایــــــ ــوزی دِه کلامــــــ ــه ســــــ  بــــــ

ــه ــین نِــــ ــر جبــــ ــقی بــــ ــم را داس عشــــ  دلــــ

ــدارد ــابی نــــ ــوز دل تــــ ــز ســــ ــخن کــــ  ســــ

ــور ــی نــــ ــرده دارم ســــــخت بــــ ــی افســــ  دلــــ

 بـــــــــــده گرمـــــــــــی دلِ افســـــــــــرده ام را 
 

 در آن ســـــــینه دلـــــــی و آن دل همـــــــه ســـــــوز 

 دلِ افســــــــرده غیــــــــر از آب و گــــــــل نیســــــــت

ــن بــــــه ــانم کُــــ ــش آلــــــود زبــــ ــتن آتــــ  گفــــ

ــرون درد ــی در وی درون درد و بـــــــــــــ  دلـــــــــــــ

ــدایی ــش گـــــ ــد آتـــــ ــی کنـــــ ــز آن گرمـــــ  کـــــ

ــابی آتشــــــــــــــین دِه  زبــــــــــــــانم را بیــــــــــــ

 چکــــــــــد گــــــــــر آب ازو، آبــــــــــی نــــــــــدارد

 چراغـــــــــی زو بـــــــــه غایـــــــــت روشـــــــــنی دور

 فـــــــــروزان کُــــــــــن چــــــــــراسِ مــــــــــرده ام را

 ( 488)همان،                                                               

 ش و نکویی سخن در آرای

گوید: سخن، فرمان ازلی است که آموزگار لوح و قلم در نخستین دبستان حضرت وحشی در باب آرایش سخن و چگونگی آفرینش آن می

می الفبا  مشق  آن  در  آدم  فرزندان  که  است  بزرگ  دبستانی  جهان  است.  بوده  حروف  حق  که  است  نوباوگانی  از  یکی  عقل  و  نویسند 

 آفرینش هستی در صبح ازل، با حرف )کُن(، نگاشته شده و بودِ هستی در نمودِ سخن تجلیّ یافته است: آموزد.الف.ب.پ. می
ــدم را ــورِ قـــــ ــت منشـــــ ــخن طغراســـــ  ســـــ

 دبســـــــــــــــــتانِ ازل را در گشـــــــــــــــــاده

 جهـــــــان او را دبســـــــتانی پـــــــر اطفـــــــال

 

ــم را  ــوح و قلـــــ ــخن، لـــــ ــد ســـــ ــم شـــــ  معلـــــ

ــاده ــن نهــــــــ ــوح در دامــــــــ ــم را لــــــــ  قلــــــــ

 ، بـــــــا« خـــــــوان عقـــــــل او، کهنســـــــال»الـــــــف
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ــت ــنود اســ ــت و شــ ــخن گفــ ــا ســ ــخن را بــ  ســ
 

ــت ــود اســــ ــی نمــــ ــود بــــ ــود و بــــ ــودِ بــــ  نمــــ

 (449)همان:                                                            

 گفتار در آغاز داستان و چگونگی پیدایش عشق

ه ی داستان زندگی انسان است.  شود که: عشق سرآغاز همبنا بر مندرجات متن کتاب، سخن عاشقانه ی فرهاد و شیرین اینگونه آغاز می

گوید مقصود او چگونگی پدید آمدن عشق، و هدف اصلی شاعر، گزارش پیدایش عشق ی نامراد سخن میاگر از فرهاد و شیرین، دو دلداده

که این   های آن است. وحشی در این بخش از کتاب، خود را به فرهاد تشبیه کرده و معشوقش را به شیرینو شرح درد و رن  و گرفتاری

راه رسیدن به شیرین خود، دشواری  باید در  نماید. وصف فرهاد  با تیشه ی صبر و شکیبایی هموار  را  بیستون فراق  را تحمل کند و  ها 

گردد. مخاطب وحشی در مطالعه های عاشقانه میای بیش نیست زیرا اهداف شاعر حول محور عشق و اندیشهقهرمانان این داستان، بهانه

ن باید بداند که اگر کارفرما، شیرین باشد شایسته است که چون فرهاد دست افشان و پای کوبان فرمان او را اجرا کند تا  ی این داستا

 حقیقت عشق و جایگاه عاشق و معشوق محفوظ بماند. 
ــاد ــق بنیــــ ــویِ عشــــ ــن گفتگــــ ــرا زیــــ  مــــ

ــق ــبتِ عشــ ــرحِ نســ ــت و شــ ــق اســ  غــــرف عشــ

 مـــــــنم فرهـــــــاد و شـــــــیرین آن شـــــــکرخند

ــیری ــه شـ ــاد و چـ ــه فرهـ ــتچـ ــه سـ ــن بهانـ  ن ایـ

 بیـــــــا ای کـــــــوهکن بـــــــا تیشـــــــۀ تیـــــــز

ــای ــد کارفرمــــ ــورا شــــ ــیرینی تــــ ــو شــــ  چــــ

 کنـــــــون بشـــــــنو در ایـــــــن دیباچـــــــۀ راز

 

ــاد  ــیرین و فرهــــــ ــبت از شــــــ ــه دارد نســــــ  کــــــ

ــق ــتِ عشـــــ ــق و محنـــــ ــ ِ عشـــــ ــانِ رنـــــ  بیـــــ

ــد ــدم کنـــ ــان بایـــ ــوهکن جـــ ــون کـــ ــز آن چـــ  کـــ

ــت ــانه ســـ ــا فســـ ــت و دیگرهـــ ــن اســـ ــخن ایـــ  ســـ

 کـــــــــه دارد کـــــــــار شـــــــــیرینِ شـــــــــکرریز

ــان ــوش پایکوبــــ ــا خــــ ــای بیــــ ــه پــــ ــیش نــــ  پــــ

 کـــــه شـــــیرین مـــــی رود چـــــون بـــــر ســـــر نـــــاز

 (460)همان:                                                                

 طلب نمودن شیرین استادان پرهنر را برای بنا کردن قصر شیرین و یافتن خادمان او فرهاد را

هنرمند یافته به حضور او بیاورند و خدمتگزاران فرهاد کوهکن را یافته و  شیرین برای بنای »قصر شیرین« دستور داد استادانی کاردان و  

 به او معرفی کردند.  

می روایت  عاشقانه،  داستان  این  می  کندراوی  اسب  دشت  در  شیرین  چون  آن که  فضای  که  رسید  هوا  و  آب  خوش  سرزمین  به  راند، 

وزید. آب روان از دل آن جاری بود. پهندشتی خرّم که هوایش » طُرب ریز و طُرب خیز و طُرب بیز« جانبخش، سیم ملایم در آن فضا می

ع بنا کند. پس فرمان داد تا نزدیک و مشاورانش دو استاد هنرمند و  نظیر، کاخ و بارگاهی رفی بود. اراده کرد در آن منطقه جغرافیایی بی

 هنروز یبایند و به آنجا بیاورند. 

ــیرین ــر شــــ ــا از عصــــ ــال هــــ ــته ســــ  گذشــــ

ــت ــده اســ ــاد مانــ ــین آبــ ــاین چنــ ــی کــ  اساســ

ــداخت ــو انـ ــرح نـ ــن طـ ــه ایـ ــت آن کـ ــین گفـ  چنـ

ــوایی ــد و خـــــــوش آب و هـــــ ــایی دیـــــ  فضـــــ

ان هنرســــــــن   طلــــــــب فرمــــــــود خاصــــــــّ

ــتاد  ــواهم دو اســ ــی خــ ــه مــ ــتادکــ ــه اســ  و چــ
 

ــیرین   ــرِ شـــــ ــامِ قصـــــ ــت نـــــ ــان برجاســـــ  همـــــ

ــت ــده اســـــ ــاد مانـــــ ــاری فرهـــــ ــم کـــــ  ز محکـــــ

ــت ــارگی تاخــ ــامون  بــ ــه هــ ــیرین بــ ــون شــ ــه چــ  کــ

 بــــــــــرایِ کــــــــــار او فرمــــــــــود جــــــــــایی

 دُر افشـــــــــان شـــــــــد ز یـــــــــاقوتِ گهرســـــــــن 

ــرزاد  ــرورز و هنـــــــــــ ــتادِ هنـــــــــــ  دو اســـــــــــ

                                                                                                                                          (468)همان:                                                                 

 یافتن فرهاد توسط کارگزاران شیرین

تنِ بنایی باشکوه دعوت کردند و وعده  های او و وی را بر اساس ساخکارگزاران شیرین، فرهاد را یافتند و ضمن ستایش هنر و هنرمندی

کنم پس لازم است شمار دادند. فرهاد پرسید این بنا برای کیست و هدف او از ساختن قصر چیست  من به خاطر کارفرما کار میی زر بی
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برای من بی و گوهر  از گن   نمایم. پس سخن  آغاز  را  کار  او  به درخواست  تا  را ملاقات کنم  بککارفرما  است  نزد ارزش  به  مرا  تا  وشید 

 کارفرما ببرید. گفتند کارفرما، شیرین محبوبه ی خسرو پرویز است.

 فرهاد گفت: من زمانی کار را آغاز خواهم کرد که کارفرما را ببینم.  

و را بپرسد و در  برند تا خواسته ادرنگ وی را نزد شیرین میغلامان شیرین که بر استادی او اطمینان یافته بودند به او وعده دادند که بی

ای شگفت آور نادیده به او دل باخته صورت امکان دستور بانو را اجرا نماید. فرهاد که از اوصاف شیرین، کامش شیرین شده بود. به گونه

نمود که هرچه زودتر وی را به حضور کارفرما برسانند و در حالی که هوای عشق شیرین در بود و با تشویق و اضطراب درخواست می

 پرورانید و به خود امید می داد که بزودی به دیدار آن یار نادیده، دیده ور خواهد گشت.کرد آرزوی وصال او را در دل میرش غوغا میس

ــزن  ــی، خیـــ ــد بلـــ ــین باشـــ ــدش چنـــ  بگفتنـــ

ــام  ــد در آن کـــ ــب شـــ ــر غالـــ ــانش مِهـــ  چنـــ

 دلــــــــی پُــــــــر آرزو جــــــــانی هواخــــــــواه 

ــوم آورد، رغبت  هـــــــــای جـــــــــانی هجـــــــ

 خــــوش انجــــام خــــوش اســــت امیّــــد و امیّــــد
 

ــز   ــنعت آمیـــ ــای صـــ ــن نازهـــ ــت ایـــ ــس اســـ  بـــ

 خواســــت طــــی ســــازد بــــه یــــک گــــام کــــه ره می

ــاده ــود، آمــــــــــ ــراپای وجــــــــــ  ی راه ســــــــــ

ــانی  ــده بــــ ــد در دیــــ ــده شــــ ــا دیــــ ــرا پــــ  مــــ

ــام ــار از دَر و بـــ ــک بـــ ــه یـــ ــزد بـــ ــه دُر ریـــ  کـــ

 (470)همان:                                                             

 و فرهاد  نخستین دیدار شیرین  

سرانجام غلامان و کارگزاران شیرین، موفق گردیدند با شگردهای خاص، فرهاد را به حضور شیرین ببرند. شیرین از آنان قدردانی کرده با  

اد  یافتید که خواسته ما را برآورده نمایند، پاسن دادند دو استهایی درخور، بر همگان لشکرپاشی کرده پرسید آیا استادان هنرمندی  پاداش

 ایم. یکی بناّی ماهر و کاردان که در جهان بلند آوازه است و استاد همه ی استادان. هنرمند همراه آورده

 ... نگــــــار نــــــوش لــــــب، مــــــاه شــــــکرخند 

ــه ــیرین نکتـــــ ــه شـــــ ــکّربـــــ  آمیز های شـــــ

ــد   ــه یاریــ ــا کــ ــنعت بــ ــل صــ ــت از اهــ  بگفــ

 بگفتنــــــــد از فنــــــــونِ دانــــــــش، آگــــــــاه

 نخســـــــتین کـــــــاردان بنّـــــــای پُرکـــــــار 

 گ فرســــا، کــــار شــــد تنــــگ بــــه مــــا از ســــن

 تعجّــــــب کــــــرد مــــــاهِ مِهــــــر پــــــرورد 

ــرداز  ــنگ پــ ــن ســ ــت ایــ ــه اســ ــر دیوانــ  مگــ

ــه ــین دیوانـــ ــه نـــ ــدش کـــ ــتبگفتنـــ  ای نیســـ
 

ــد   ــکّر داد پیونـــــــ ــه شـــــــ ــارت را بـــــــ  عبـــــــ

ــز  ــکر ریــ ــد شــ ــک شــ ــر یــ ــعِ هــ ــدر وســ ــه قــ  بــ

ــد   ــه داریـــ ــود کـــ ــا خـــ ــگان بـــ ــنعت پیشـــ  ز صـــ

ــراه  ــم همــــــ ــه، آوردیــــــ ــنعت پیشــــــ  دو صــــــ

ــار  ــای پَرگـــــ ــا پـــــ ــد از جـــــ ــی جُنبانـــــ  نمـــــ

ــنگ ــیش او زر و ســــ ــود پــــ ــان بــــ ــه یکســــ  کــــ

ــرد   ــوان کـ ــاور، تـ ــخن بـ ــن سـ ــود ایـ ــون خـ ــه چـ  کـ

ــاز  ــدین ســـــ ــل دارد بـــــ ــانون عمـــــ  کـــــــه قـــــ

ــه ــو او فرزانـــ ــود چـــ ــالمَ خـــ ــه عـــ ــت بـــ  ای نیســـ

 (531)همان:                                                             

 راز و نیاز در پردۀ رازدلربایی شیرین از فرهاد مسکین و گفت و شنید آن دو به طریق  

وحشی، در شرح دلربایی شیرین از فرهاد، ابیاتی مناجات گونه سروده که بیانگر ناز معشوق و نیاز عاشق است. در این راز و نیاز عشق 

وق هم  گوید اگرچه ممکن است عشق به وصال نینجامد اماّ همان سوز و ساز عاشق در فراق معشستاید و میخوش آغاز و نیک جام را می

 دارد. نیکوست زیرا عاشق بر عشق خود پای برجاست و این سوز و گداز او را استوارتر می

اماّ این سوز، خوش و فرخنده است. دوران عشقبازی و مهرورزی عاشق و معشوق  عشق آتش است و عاشق را با شرار خود می سوزاند 

کند اماّ آه از آن عشق و  جان عاشق را در تب و تاب خود شعله ور می  ای کهدورانی باشکوه و فراموش ناشدنی است به خصوص در مرحله

 پردازد:  بر بنیاد که جای فریاد است. »وحشی« پس از این وصف عشق و عشق ورزی به اصل رویداد می

ــام  خوشــــا عشــــقِ خــــوش آغــــاز و خــــوش انجــ

ــا عهــــدِ خــــوشِ عشــــق  خوشــــا عشــــق و خوشــ

 

 

ــام ــر کــــ ــل هــــ ــا اصــــ ــامی، امّــــ ــه ناکــــ  همــــ

 خوشــــــــا آغــــــــازِ ســــــــوز آتــــــــشِ عشــــــــق
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ــروز ــه آتــــــش اســــــت و آتــــــش افــــ  اگرچــــ

ــدی ســــت ع  ــه خــــوش عهــ ــقبازیچــ ــد عشــ  هــ

ــاد ــاد فریــــــ ــی فریــــــ ــیکن از دمــــــ  ولــــــ
 

 

 مبـــادا کـــم کـــه خـــوش ســـوزی ســـت ایـــن ســـوز

 خصوصـــــــــــــاً اوّل ایـــــــــــــن جانگـــــــــــــدازی

ــاد ــر بنیــــ ــردد دیــــ ــازه گــــ ــق تــــ ــه عشــــ  کــــ
 

از دور می شود. در حالی که د و به جانب فرهاد روان میداربیند، اسب گلگون را به تاخت وا میهنگامی که شیرین عاشق نورسیده را 

آورد و شیرین لگام اسب در دست، با نگاهی  تمامی وجودش سرشار از عشق است اما خویشتنداری کرده و سخن عشق را بر زبان نمی

 گردد. عاشقانه، چشمان مستش را به فرهاد می دوزد و از دیدار او سرمست می

 چــــــو دیــــــد از دور شــــــیرین عاشــــــقِ نــــــو

 آن جانــــب کــــه مــــی شــــد در تــــک و تــــازبــــه 

 ســـــرا پـــــایِ وجـــــود از عشـــــق در جـــــوش

 پـــــــری رخ را عنـــــــان مســـــــتانه در دســـــــت

 فریــــــب از گوشــــــه هــــــایِ چشــــــم و ابــــــرو

ــکرخند ــنی داد از شـــــــ ــخن را چاشـــــــ  ســـــــ

ــایی  ــا چیســــــت نامــــــت وز کجــــ  بگــــــو تــــ

ب پــــــوش  جــــــوابش داد کــــــای مــــــاهِ قَصــــــَ

 یکــــــی مســــــکینم از چــــــین نــــــام فرهــــــادن

 

 

 

ــبکرو  ســـــــــبک در تاخـــــــــت گلگـــــــــون ســـــــ

ــه ــاز بـــــ ــتی نـــــ ــردش از ره خاســـــ ــای گـــــ  جـــــ

ــاموش ــق خــــ ــدیثِ عشــــ ــب از حــــ ــین لــــ  همــــ

 نگــــاهش مســــت و چشــــمش مســــت و خــــود مســــت

ــا گــــــــو  دوانیــــــــده بــــــــرون صــــــــد مرحبــــــ

ــد ــدم ای هنرمنـــــــ ــرِ مقـــــــ ــتش خیـــــــ  بگفـــــــ

ــنایین ــد کأشــــ ــا شــــ ــال هــــ ــا ســــ ــه گویــــ  کــــ

 مبــــــــادت از خشــــــــن پوشــــــــان فرامــــــــوش

ــویش آزاد ــک از خـــــــ ــو ولیـــــــ ــلامِ تـــــــ  غـــــــ

 (469)همان:                                                                

 مناظره فرهاد و شیرین 

ی نظامی است که بسیار شیوا و  این مناظره لطیف که میان فرهاد و شیرین رُخ داده، یادآور مناظره دلنشین فرهاد و خسرو در منظومه

 انگیز سروده شده است:دل

ــت   ــا خاسـ ــل از کجـ ــاین میـ ــت کـ ــب گفـ ــکر لـ  شـ

 ود  بگفـــــتش کـــــآن چـــــه حـــــرف آشـــــنا بـــــ

 بگفــــــت از گلرخــــــان بینــــــد وفــــــا کــــــس  

ــد   ــود کیاننـــ ــقبازان خـــ ــن عشـــ ــت ایـــ  بگفـــ

 بگفــــــتش تــــــاکی اســــــت ایــــــن مهربــــــانی  

 بگفتـــــــا گـــــــر فنـــــــا گردنـــــــد عشـــــــاق  

 یگفــــــتش نخــــــلِ مشــــــتاقی دهــــــد بــــــار  

ــان   ــه درمـــــ ــان را چـــــ ــا دردِ حرمـــــ  بگفتـــــ

ــود   ــت مقصــــ ــقبازی چیســــ ــت از عشــــ  بگفــــ

ــت   ــت پیوســ ــا دوســ ــوان بــ ــی تــ ــتش مــ  بگفــ

ــا ه ــه  یــ ــل بــ ــتش وصــ ــت  بگفــ ــر از دوســ  جــ

ــاد  ــده بگشــ ــیرین عقــ ــه شــ ــته کــ ــر رشــ  ز هــ

 نـــــوایِ عشـــــقبازان خـــــوش نـــــوایی ســـــت

 اگرچـــــه صـــــد نـــــوا خیـــــزد از ایـــــن چنـــــگ 

 

 

 

ــت  ــنا خاســــ ــرف آشــــ ــک دو حــــ ــت از یــــ  بگفــــ

 بگفتـــــــا مـــــــژده ای چنـــــــد از وفـــــــا بـــــــود

ــس ــاق را بـــــــ ــن آرزو، عشـــــــ ــت ایـــــــ  بگفـــــــ

ــد  ــومی مهرباننـــــــ ــخت قـــــــ ــا ســـــــ  بگفتـــــــ

ــانین ــد فــــــ ــا گردنــــــ ــت تــــــ ــا هســــــ  بگفتــــــ

ــن ــان باشـــــــ ــا همچنـــــــ ــتاقنبگفتـــــــ  د مشـــــــ

ــیارن ــانِ بســـــــ ــی حرمـــــــ ــت آری ولـــــــ  بگفـــــــ

ــا وای وای ـــانن ،بگفتــــــــــــــ  از درد حرمـــــــــــــــ

ــا ــابودن بگفتــــــ ــود و نــــــ ــتگی از بــــــ  رســــــ

ــتن ــوان رســــ ــود تــــ ــر از خــــ ــت آری، اگــــ  بگفــــ

 بگفتـــــــا آنچـــــــه میـــــــل خـــــــاطر اوســـــــتن

ــاد ــت فرهـــــ ــر آن آویخـــــ ــوهر بـــــ ــی گـــــ  یکـــــ

ــت ــایی ســـ ــه جـــ ــگ او را ره بـــ ــر آهنـــ ــه هـــ  کـــ

 چــــــو نیکــــــو بنگــــــری باشــــــد یــــــک آهنــــــگ

 (477)همان:                                                                 
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پایان منظومه فرهاد و شیرین این عبارت نقل شده است: پایان  » در  اَجَل به وحشی بافقی مهلت نداد که مثنوی فرهاد و شیرین را به 

عری صاحب ذوق و خوش قریحه به نام میرزا  سال بعد، شا  250ناتمام ماند تا این که    "فرهاد و شیرین"برساند. و این داستانِ شیرینِ  

 (   535:1342شفیع شیرازی، متخلّص به وصال، دنباله کار وحشی را به نظم درآورد.« )وحشی،دیوان، 

 نگاهی به زندگی وصال شیرازی

 غــــرف عشــــق اســــت و اوصــــاف جمــــالش
 

ــالش  ــا وصـــــ ــراید یـــــ ــی ســـــ ــر وحشـــــ  اگـــــ
 

میرزا کوچک و متخلص به »وصال« را نیز یکی از بزرگترین شعرای عهد فتحعلی    مورخان ادبیات ایران »میرزا شفیع شیرازی« معروف به

 شاه و پسرش محمدشاه می شمارند. 

ه.ق( در یک خانوادۀ محترم شیراز از پدرس به نام    1197)و به روایتی    1193یا    1192وصال در زمان سلطنت کریم خان زند، به سال  

م متداول زمان خود را نزد دانشمندان، از جمله میرزا ابوالقاسم سکوت، از عرفای نامی فرا محمد اسماعیل پا به عرصآ وجود نهاد و علو

گرفت و نوشتن انواع خط را آموخت و در سایۀ استعدد ادبی و خط خوب و آواز خوش به محافل انس راه یافت و نخستین اشعار خود را با  

دید خطۀ فارس به شیراز رفت، مکارم و فضایل وصال را شنید و وی را به تخلص»مهجور« تنظیم کرد. هنگامی که فتحعلی شاه برای باز

حضور طلبید. وصال قرآنی را که با هفت نوع خط نوشته و در تذهیب و تجلید آن هنرمندی بسیار به کار برده بود، به شاه تقدیم کرد و  

 قصیده ای نیز خواند. 

ــید ــم رسـ ــاه عجـ ــه شـ ــال کـ ــم، ببـ ــک جـ  ای مُلـ

ــر م ــاط را خطـــ ــاس نشـــ ــان گذشـــــتبـــ  هرگـــ

 شـــاه جهـــان دوبـــاره بـــه گـــاه کیـــان نشســـت

 خاقـــان عهـــد فتحعلـــی شـــاه کـــه مهـــر و مـــاه
 

 دارای افســـــــرکی و اورنـــــــگ جـــــــم رســـــــید 

ــید ــبحدم رســـــ ــس صـــــ ــد را نفـــــ  روز امیـــــ

ــید ــم رســ ــک عجــ ــه ملــ ــاره بــ ــم دوبــ ــر امُــ  میــ

 در مـــوکبش بـــه جـــای عَبیـــد و خـــدم رســـید ...

 (144:1378)وصال،                                            

گویند شاه وصال را در کسب کمال بسیار ستود و دو هزار تومان صله داد و سالیانه مبلغی نقد و مقداری جنس مستمری برای وی تعیین 

 کرد.

وصال مردی مهربان و خوش محضر و درویش بوده و در میان اهل عرفان و ادب دوستان بسیار داشته و به خصوص با قاآنی طرح روابط 

 سالگی در شیراز درگذشت. 69خته است و اوقاتی را که قاآنی در شیراز بوده است قاجار، به سن نزدیک ری

وصال اطواق الذهب زمخشری را به فارسی برگردانده و رسالاتی نیز به نظم و نثر در حکمت و کلام و موسیقی و عروف و تفسیر احادیث 

 نوشته است. تألیف کرده و نیز کتابی به نام صبح وصال به رز گلستان

او مثنوی بزم وصال را در بحر تقارب ساخت و داستان شیرین و فرهاد وحشی را، که ناتمام بود، به قدری خوب و استادانه به پایان رساند  

که هر منتقد دقیق در تشخیص و بیان تفاوت آغاز و انجام داستان، دچار اشکال می شود. استقبال های زیبای وی از غزلیات سعدی نیز 

 مه به دقت و اصابت نظر ممتازند.ه

با این همه او نیز مانند سلف خود، سید محمد سحاب، بیهودگی شاعری درباری را دریافته بوده و از پیشه ای که در پیش گرفته بود رن  

 است: می برد، به گونه ای که در شکایت از پیشکاز مملکت پارس، به بیهوده گویی های خود در دوران شاعری اعتراف کرده 

ــده گفتــار ــن ای بیه ــه م ــد ب ــه گوی ــت ک ــس نیس  ک

ــی ــیش گرفتـ ــه در پـ ــت کـ ــدام اسـ ــه کـ ــن پیشـ  ایـ

ــدین گونــــه ســــیه روز ــتی ادب آمــــوز و بــ  گشــ

ــی ــرد ببینــــ ــازار ادب ســــ ــو بــــ ــروز چــــ  امــــ
 

ــار  ــه رفتـ ــردار و بـ ــه کـ ــار و بـ ــه گفتـ ــت بـ  ای زشـ

ــارن ــرد خــ ــای خــ ــتر و در پــ ــدۀ دل نشــ ــر دیــ  بــ

 گشـــتی ســـخن آرا و بـــدین گونـــه شـــدی خـــوار

ــه ــه چـ ــر بـ ــازار  آخـ ــه بـ ــو بـ ــازی تـ ــرم بتـ  رو گـ

 (235)همان:                                                          

اندیشه های نو و مضامین بکر با آزمایش های مستقل لفظی در دیوان او نمی یابیم و هرچه دارد انعکاس ماهرانه و استادانه ای از سخن 

واندن اشعار او لذت هنری در خواننده ایجاد می کند و هر سطر از اشعارش، بیتی از شعر شعرای بزرگ گذشته است و بس. با این وصف خ
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او بسیار  ادبی  بر شهرت  آورد. مرثیه های شورانگیز وصال، که به سبک و روش محتشم کاشانی سروده،  را به خاطر می  استادان کهن 

 افزوده است. از قصاید او در گفت و گویی صمیمانه با عباس میرزا : 

ــت ــر اس ــرخ و اخت ــر و چ ــر و ب ــها، ز بح ــس ش ــر ک  ه

ــاد ــاک و آب و بـ ــن خـ ــر ایـ ــد بـ ــته انـ ــر نوشـ  محضـ

 شــــاه ســــپهر مرتبــــه، عبــــاس شــــه کــــه هــــم

ــاوران ــو خــ ــبعم چــ ــو، طــ ــدح تــ ــاب مــ  از آفتــ
 

 اقــــرار مــــی کنــــد کــــه خســــرو ســــتمگر اســــت 

 واز مهــر و مـــه، دو مُهــر بـــر آن پــاک محضـــر اســـت

 از حکـــم اوســـت گـــردن گـــردون کـــه چنبـــر اســـت

ــع  ــا مطلــ ــتتــ ــاور اســ ــان را ز خــ ــاب جهــ  آفتــ
 

 ( 63-61)همان:   

 خاستگاه فرهنگ و سبک شعر وصال شیرازی 

وصال، شاعری شیرین سخن بود که دیوان شعر او سی هزار بیت دارد. وصال در مرثیه گویی طبعی وقار و باوری تمام داشته و در رثاء 

 اهل بیت پیامبر )ص( سوگنامه های اثرگذار سروده است.

وصال منسوب به میرزا شفیع شیرازی معروف به میرزا کوچک و متخلص به وصال از خوشنویسان و شاعران بزرگ عهد قاجار به   »خانوادۀ

شمارند. وصال شیرازی برخلاف فتحعلی خان صبا تقریباً جز به ندرت از زادگاه خود خارج نشد و خدمت در دستگاه قاجار را هم حرفۀ 

البته حکام فارس و ح نیل به خود نساخت  نردبان  یا  برای وی وسیلۀ معیشت  اما شاعری  را گه گاه می ستود  تی خاقان و اخلاف وی 

مناصب دولتی نشد. چون انواع خط را نیکو می نوشت از کتابت قرآن گذران می کرد و به نسخه نویسی از دواوین و کتب ارزنده نیز توجه 

و خریدار بسیار داشت و او با اشتغال به این هنرها عاقلانه خود را از انتساب   داشت قطعات و خطوط او هم در ایران و هند و عراق طالب

شاعر یک شب با حالتی پریشان به دستگاه دیوانی دور نگهداشت. در اواخر عمر یک چند به سبب آب آوردگی چشم از کتابت بازماند اما  

ص( را زیارت می کند، حضرت گلایه می کند که چرا در مصیبت و در اوج گرفتاری و نومیدی به خواب می رود، در عالم رویا پیامبر )

فرزندان زهرا )س( مرثیه نمی گویی  تا خداوند متعال، چشمانت را شفا بدهد. صبح روز بعد وصال با دلی شکسته: در رثای امام حسن که 

 (169:1371ای سرود:« )زرین کوب،زهر، جگرش را آزرده بود قصیده

 آن سـبط مسـتطاباز خواب جَست تشـنه لـب،  
 

ــرو لــب کــه بــر آتــش فشــاندَ آب   بــر کــوزه بُ
 

ــوده ــت س ــه داش ــی ک ــیدآب ــاس، در کش  ی الم
 

 چون جعد جعده رفت همان دَم به پی  و تـاب 
 

 از تــاب رفــت و طشــت طلــب کــرد و نالــه کــرد 

 گفت ای برادر، این چه عطش وین چـه آب بـود 
 

ــرد   ــه ک ــاس لال ــر، ب  آن طشــت را ز خــون جگ

 ســوخته جــانی و مــا خــرابکــز آتشــش تــو 
 

 ( 552)همان:   

 پس از سرودن این بیت، چشمانش بینا می شود و با شوری وصف ناپذیر، ادامه داد و تا پایان شعر بینایی کامل خود را باز یافت:  

 آغاز مثنوی فرهاد و شیرین از وصال شیرازی 

و شیرین وحشی را که ناتمام مانده بود این گونه هنرمندانه آغاز  وصال شیرازی با طبع موزون شاعری و جامعیّت فرهنگی، مثنوی فرهاد  

نمیمی تفاوتی  دلدادگیست  و  عشق  یا من که وصال کند که: مقصود، ذکر  یزدی، شرح دهد  بافقیِ  وحشی  را  لطیفه ی عشق  کند که 

 شیرازی هستمن

ــالش ــاف کمـــ ــت و اوصـــ ــق اســـ ــرف عشـــ  غـــ
 

 اگـــــــر وحشـــــــی ســـــــراید یـــــــا وصـــــــالش 

 (690: 1378)وصال شیرازی،                                           

 هـــــزاران پـــــرده بـــــر قـــــانون عشـــــق اســـــت 

ــگ  ــون و نیرنــ ــر افســ ــق پــ ــر دم عشــ ــه هــ  بــ

ــاز   ز هـــــر یـــــک پـــــردۀ عشـــــق فســـــون ســـ

 ولـــــی دانـــــد کســـــی کاهـــــل خطـــــا نیســـــت 

 یکــــــی میخانــــــه باشــــــد عشــــــق، دلکــــــش 

 اســــت بــــه هــــر یــــک نغمــــه هــــا ز افســــون عشــــق  

ــگ  ــوایی دارد آهنـــــــ ــرده نـــــــ ــر پـــــــ  ز هـــــــ

ــردم آواز  ــرآرد هــــــــ ــانونی بــــــــ ــه قــــــــ  بــــــــ

ــت ــدا نیســـ ــانون جـــ ــه زان قـــ ــک نغمـــ ــه هریـــ  کـــ

 غش در او مــــــی هــــــا همــــــه، صــــــافی و بــــــی
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 چـــه از خُـــم، چـــه ســـبو، چـــه شیشـــه، چـــه جـــام 
 

ــام  ــی آشــــ ــدانِ مــــ ــه رنــــ ــتی بــــ ــد مســــ  دهــــ

 (690)همان:                                                       

 در بیان گرفتاری فرهاد به کمند عشق شیرین 

ــ ــری زاد چــ ــوخ پــ ــب شــ ــوش لــ ــد آن نــ  و دیــ

 صــــــلاح آن دیــــــد چشــــــم شــــــیر گیــــــرش 

 بـــــه مشـــــکین طُـــــره ســـــازد پـــــای بســـــتش 

ــد  ــان دیـــــ ــلحت را آنچنـــــ ــرورش مصـــــ  غـــــ

ــودن  ــت آزمـــ ــق اســـ ــرط، عشـــ ــتین شـــ  نخســـ

ــاز  ــد نظربـــ ــز هـــــوس باشـــ ــا کســـــی کـــ  بســـ

 ببایــــــد آزمــــــودش تــــــا کــــــدام اســــــت 
 

ــتاد  ــنعت اســــ ــت در آن صــــ ــاد اســــ ــه فرهــــ  کــــ

 کـــــــه بـــــــا تیـــــــر نگـــــــه ســـــــازد اســـــــیرش

 ری کـــــه مـــــی شـــــاید بـــــه دســـــتش دهـــــد کـــــا

ــید  ــه بخشــــ ــد و پایــــ ــه دیــــ ــد مایــــ ــه بایــــ  کــــ

ــودن  ــی را در گشـــــــ ــر کســـــــ ــاید هـــــــ  نشـــــــ

ــرداز  ــه پــــ ــد خانــــ ــق باشــــ ــز عشــــ ــا کــــ  بســــ

ــت   ــام اســـ ــه کـــ ــقی، او را چـــ ــا عاشـــ ــوس یـــ  هـــ

 (692)همان:                                                               

 ون و مأمور نمودن فرهاد به کندن بیستون در گفتگوی شیرین با فرهاد و تعریف کوه بیست

ــت ــقش کارفرماســ ــه عشــ ــدل کــ ــوش آن بیــ  خــ

 چــــو فرهــــاد از پــــی خــــدمت کمــــر بســــت 

 بـــــه گلگـــــون بـــــر نشســـــت آن ســـــرو آزاد

ــوهی ــک کــــ ــا نزدیــــ ــد تــــ ــین رفتنــــ  چنــــ

ــدار ــرامن او مــــــــ ــمان پیــــــــ  آســــــــ

 بـــــه ســـــختی غیـــــر ایـــــن نتـــــوان ســـــتودش 

ــونش  ــن کنــــ ــان از مــــ ــویی نشــــ ــر جــــ  وگــــ

ــزاد  ــاه پریــــــ ــت از آن مــــــ ــارت رفــــــ  اشــــــ

 مگـــــــر کـــــــوه وجـــــــود کـــــــوهکن بـــــــود 

ــداز  ــا درانــــ  کــــــه یعنــــــی خــــــویش را از پــــ

 اگــــــر خــــــواهی بــــــه وصــــــلم آشــــــنایی 

ــدار  ــم و پنـ ــن وهـ ــت ایـ ــده اسـ ــوهی شـ ــو را کـ  تـ

 

 وز آن پــــــس گفـــــــت در صـــــــنعت نمـــــــایی

 بــــــه ضــــــرب تیشــــــه بگشــــــایی ز کُهســــــار

 بــــــرون آری بــــــه تــــــدبیر و بــــــه فرهنــــــگ

ــاری ــنعت نگــــ ــه از صــــ ــوک تیشــــ ــه نــــ  بــــ

 چنــــــان تمثــــــال هــــــا بنمــــــایی از ســــــنگ
 

 تـــــــنش در کـــــــار جانـــــــان رنـــــــ  فرساســـــــت 

ــت ــار در بســـــ ــن کـــــ ــدۀ ایـــــ ــر در عهـــــ  کمـــــ

ــو ســـــــایه در پـــــــیش افتـــــــاد فرهـــــــاد  چـــــ

ــکوهی ــرخ شـــــــ ــری فـــــــ ــته پیکـــــــ  خجســـــــ

 کواکـــــــــــــب ســـــــــــــنگهای دامـــــــــــــن او 

ــودش ــاد بــــــ ــۀ فرهــــــ ــاب تیشــــــ ــه تــــــ  کــــــ

 بــــــــود شــــــــهرت بــــــــه کــــــــوه بیســــــــتونش 

ــه  ــد از تیشــــ ــوه افکنــــ ــه آن کــــ   فرهااااااادکــــ

 کـــــــه او را کـــــــوه کنـــــــدن امـــــــر فرمـــــــود 

ــالم عشــــــق ــا جمــــ ــاز  وزان پــــــس بــــ  مــــــی بــــ

 مــــــــــرا جــــــــــا در درون جــــــــــان نمــــــــــایی 

ــردار  ــوه بـــــ ــن کـــــ ــواهی، ز راه ایـــــ ــرا خـــــ  مـــــ

 (694)همان:                                                               

ــائی ــازو برگشـــــ ــه بـــــ ــواهم کـــــ ــان خـــــ  چنـــــ

 نشــــــــــیمن گــــــــــاه را جــــــــــایی ســــــــــزاوار

 رواق و منظــــــــــــر و ایــــــــــــوانی از ســــــــــــنگ

 تمنـــــــــــــای دل شـــــــــــــیرین بـــــــــــــرآری

 نی و ارژنـــــــگکـــــــه باشـــــــد غیـــــــرت مـــــــا

 (696)همان:                                                                

 در جواب گفتگوی شیرین و قبول نمودن فرهاد کندن کوه بیستون را به جهت عمارت

پاسن شیرین گفت: ای محبوب سرو بالا که لبانت آب ح غیرعملی، فرهاد در  از این درخواست احساسی و ظاهراً  یات و گیسوانت پس 

ام از نخستین نگاه دلفریب تو مست و خراب شدم و گویی کمند زُلفت دست و پای دلربُاست. از خیال روی تو آرام و شکیبایی از کف داده

مرا بسته است. سخنان گرم و شیوای تو چون شهدی شیرین در جامِ جانم ریخته و شراب عشقت پیوند عقل و هوشم را از هم گسیخته 

ای که نه کوه بیستون حتیّ اگر کوهی از پولاد باشد آن را با نیروی نک هر خدمتی که از دستم برآید به جای خواهم آورد، به گونه است ای
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دهم. شیرین پس از این سخنان شگفتی آفرین فرهاد مانند  کَنمَ و فرمان تو را آن گونه که شایسته است انجام میعشق تو از جای برمی

اثغنچه  از  ی او شد و این در ر نسیم سحرگاهی خندید، خندید بسیار شادمان شد. شیرین با این صداقت و همّت فرهاد، شیفتهای که 

داند زیرا، شاه با ادّعای عشق شیرین نسبت به شکر اصفهانی هم گرایش  دانست خسرو، جایگاه عشق او را به خوبی نمیحالی بود که می

 داشت ... 

 یـــــزبـــــدو فرهـــــاد: گفـــــت ای ســـــرو نـــــو خ

 خیالـــــــت بـــــــرده از دل صـــــــبر و تـــــــابم 

 کمنــــــد زلــــــف مشــــــکین تــــــو دامــــــم 

ــم  ــر آنــ ــایی بــ ــه فرمــ ــدمت کــ ــر خــ ــه هــ  بــ

ــولاد  ــد ز پـــ ــر باشـــ ــنگ، اگـــ ــوه ســـ ــه کـــ  نـــ

ــارم  ــت گمـــ ــر همـــ ــوه، اگـــ ــای کـــ ــه جـــ  چـــ

 شــــــــکفت از گفتــــــــۀ فرهــــــــاد آن مــــــــاه 

ــاز  ــوخ طنـــ ــار آن شـــ ــام کـــ ــا انجـــ ــه تـــ  کـــ

ــخر ــد مســــ ــق را آمــــ ــرو عشــــ ــو خســــ  چــــ
 

ــز   ــت دلاویـــــ ــرور و زلفـــــ ــان پـــــ ــت جـــــ  لبـــــ

 ت کـــــــــرده سرمســـــــــت و خـــــــــرابم نگاهـــــــــ

 شـــــــراب لعـــــــل نوشـــــــینت بـــــــه جـــــــامم 

 بــــــه جــــــان کوشــــــم در ایــــــن ره تــــــا تــــــوانم 

ــاد ــقش ز بنیـــــ ــروی عشـــــ ــا نیـــــ ــنمَ بـــــ  کَـــــ

 اگـــــــــر دریاســـــــــت گـــــــــرد از وی بـــــــــر آرم. 

 بســــــــــان غنچــــــــــه از بــــــــــاد ســــــــــحرگاه 

 بــــــه هــــــر نزهتگهــــــی جشــــــنی کنــــــد ســــــاز 

 چـــــه دامــــــش طــــــرۀ شــــــیرین، چــــــه شــــــکرن

 (697)همان:                                                                

 در بیان عوالم عشق و کندن کوه بیستون به نیروی محبت: 

اش را داده بود، دل او را نیز ربوده بود ... پس  فرهاد پس از این گفت و گوی صمیمانه با شیرین در حالی که به او وعده ی انجام خواسته 

و جانش در زیر کوه عشق بود، بر آن شد تا با تمامی نیرو و در کمترین زمان ممکن،  به چالاکی بر بالای کوه رفت و در حالی که جسم  

خواسته  و  کند  تبدیل  خاک  به  را  کوه  را آن  کوه سخت  عشق  نیروی  با  همچنان  فرهاد  نماید  برآورده  را  خویش  شیرین  محبوب  های 

کرد که شیرین دستور داده  طیف و دلربایی تبدیل میهای لهای سخت خارای دل کوه را به نقش کرد و به یاد شیرین سنگ متلاشی می

 بود.

ــگ دارد  ــین نیرنـــ ــن چنـــ ــق ایـــ ــی عشـــ  بســـ

ــوه  ــالای آن کـــ ــر بـــ ــاد بـــ ــد فرهـــ ــو شـــ  چـــ

ــدوه  ــر درد و انــــ ــی پــــ ــا دلــــ ــا بــــ  در آنجــــ

 پــــــی صــــــنعت میــــــان بربســــــت چــــــالاک 

ــاره   چنــــــان زد تیشــــــه بــــــر آن کــــــوه خــــ
 

ــگ دارد   ــاهی جنــــ ــلح و گــــ ــاهی صــــ ــه گــــ  کــــ

 تــــــن و جــــــانی بــــــه زیــــــر کــــــوه انــــــدوه 

ــ ــوه بــــ ــازد دل کــــ ــی ســــ ــا تهــــ ــد تــــ  ر آن شــــ

ــاک  ــوه را خـــ ــرد آن کـــ ــه کـــ ــرب تیشـــ ــه ضـــ  بـــ

ــاره  ــاره پــــ ــارا پــــ ــوه خــــ ــد آن کــــ ــه شــــ  کــــ

 (702)همان:                                                                

 رفتن شیرین به کوه بیستون و گفتگوی او با فرهاد و بیان مقامات محبت 

ه رفت، نظامی این صحنه را چنین توصیف کرده است که شیرین مانند ماه بر قلّه کوه تابیدن گرفته و  پس از اندکی، شیرین به بالای کو

آنچنان زیبایی و درخشندگی دارد که جان فرهاد را مهتابی کرده است. شیرین در آن فرازِ رویایی کوه به نرمی با فرهاد کوهکن سخن 

به فرهاد گفت ای استاد فرزانه ی هنرمندن می اینکه من تو را به زحمت افکنده  گفت:  ام تا کوه را به کاخ تبدیل کنی  گویا فرسوده  از 

 ای. قصد من این بود تا تو را با کوه و سنگ بیازمایم که آیا بر حرف و خواسته من وفاداری یا خیر ... ن شده

ــد  ــتون شـــ ــراز بیســـ ــر فـــ ــه بـــ ــو آن مـــ  چـــ

ــرد  ــی کــــ ــته مــــ ــرام آهســــ ــرج را، خــــ  تفــــ

 اســـــــتاد  نخســـــــتین گفـــــــتش: ای فرزانـــــــه

ــار  ــ  و تیمــــ ــن رنــــ ــونی از ایــــ ــدانم چــــ  نــــ

 

ــد   ــتون شــ ــی ســ ــرخ بــ ــه چــ ــه بــ ــی مــ ــو گفتــ  تــ

 ســـــخن بـــــا کـــــوهکن ســـــر بســـــته مـــــی کـــــرد 

 کــــــه کــــــار افکنــــــدمت بــــــا ســــــنگ و پــــــولاد 

 گمـــــــانم اینکـــــــه فرســـــــودی در ایـــــــن کـــــــار 
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ــودم  ــا نمـــ ــی هـــ ــولاد روبـــ ــن پـــ ــن ایـــ  مـــ

 

ــودم  ــولاد آزمــــ ــو پــــ ــنگت چــــ ــا ســــ ــه بــــ  کــــ

 (713)همان:                                                        

هایت همانند سنگ ترازوست، شایسته است مرا فرهاد در پاسن به سخنان شیرین گفت ای زیبارویی که ماه و خورشید در برابر زیبایی

نگ خارا کند. جسم من چون سسوزد و آهنگ و پولاد را نرم و ذوب میپولاد بخوانی زیرا آتش عشق تو در دلم چون کوره آهنگری می

 سخت و جانم چون پولاد، استوار و انعطاف ناپذیر است. 

ــازو  ــولاد بـــــــــ ــوابش داد آن پـــــــــ  جـــــــــ

ــانی  ــی دارم نهــــــــ ــو در دل آتشــــــــ  چــــــــ

ــد  ــولاد کاهــــ ــت، از فــــ ــنگ اســــ ــر ســــ  اگــــ

ــانم  ــولاد جــــ ــن پــــ ــنگین تــــ ــن آن ســــ  مــــ
 

ــرازو   ــنگ تـــــ ــت ســـــ ــر و مهـــــ ــه: ای مهـــــ  کـــــ

ــوانی  ــولادم بخـــــ ــنگ و پـــــ ــر ســـــ ــزد گـــــ  ســـــ

 وگـــــــر پـــــــولاد، ســـــــنگی نیـــــــز خواهـــــــد 

 نگی بـــــــه ســـــــختی، در نمـــــــانم کـــــــه از ســـــــ

 (713)همان:                                                               

آید اگر به همکار و یاریگرانی نیازمندی شیرین در این لحظه، با شیرین زبانی به فرهاد گفت: انجام این همه کار از عهده یک نفر برنمی

گوید: این بیشه جایگاه  ی از هر جا که ممکن است برایت آماده کنم. فرهاد در پاسن به شیرین میبگو تا با پرداخت طلا و نقره همکاران

خواهم. اگر نیروهای کمکی سی مرس یا سی صد هزار باشند همگی  ای هستم که هماواز نمیشیری است که به یاری نیاز ندارد. من پرنده

گیرند اما در یزند. اگرچه در کشورداری شاهان کارگزاران بسیار را به خدمت میردر برابر عظمت این سیمرس کوه قاف )بیستون(، پر می

 کشور عشقِ من، یک کارفرما وجود دارد که تویی و یک کارگزار یگانه باید باشد که منم.  

 شــــکر لــــب گفــــت: دشــــوار اســــت بســـــیار 

 بــــــه انبــــــازی نیــــــازت هســــــت دانــــــم 

ــدارم ــر نـــ ــس، ســـ ــر کـــ ــا دردســـ ــه بـــ  کـــ

 نخواهــــــد بگفــــــت: ایــــــن بیشــــــه انبــــــازی 

ــت  ــزار اسـ ــد هـ ــی صـ ــر سـ ــرس اگـ ــی مـ ــر سـ  اگـ

ــتور  ــت دســ ــه هســ ــر چــ ــور اگــ ــن کشــ  در ایــ

 ولـــــی در شـــــهر مـــــا ایـــــن رســـــم برپاســـــت 

 

ــار   ــه کـــ ــن همـــ ــد ایـــ ــن برآیـــ ــک تـــ ــه از یـــ  کـــ

 بــــه هــــر جــــا هســــت برخــــوان کــــش بخــــوانم 

 زر ار بایـــــــــــــد، دریـــــــــــــ  از زر نـــــــــــــدارم 

ــد  ــم آوازی نخواهـــــ ــایر هـــــ ــن طـــــ ــه ایـــــ  کـــــ

 در ایـــــن قـــــاف کاراســـــت  سااااایمر بـــــه یـــــک 

 گیـــــــرد کارفرمـــــــا چنـــــــد مـــــــزدور کـــــــه 

 کـــــــه یـــــــک مزدوربـــــــا یـــــــک کارفرماســـــــت. 

 (713)همان:                                                                

 گفت و گوی صمیمانه شیرین و فرهاد 

وضیح ندارد. آنچه اهمیّت گفت و گوی صمیمانه فرهاد و شیرین بر بالای کوه آنچنان گویا، رسا و شیواست که نیاز به هی  گونه شرح و ت

ی عاشقانه که تقلیدی از مناظره، در خسرو و شیرین نظامی است، شیرین به خوبی دریافت که دارد این است که در پایان این مناظره

و ثابت انگیز همان طور که در کار خود بسیار استاد است، در راه عشق خویش نسبت به شیرین بسیار مردانه  های دلفرهاد با این پاسن

 قدم است. پس در دل، فرهاد را ستود و با خود گفت این مهندس جوان در عشق و عاشقی یگانه و مردانه است. 

 بگفــــــت: ایــــــن گــــــن  را حاصــــــل نــــــدانم 

 بگفـــــت: ایـــــن بـــــی نیـــــازی را غـــــرف کـــــو 

ــازت،  ــد نیــــ ــو شــــ ــون بیکســــ ــا: چــــ  بگفتــــ

ــل   ــه حاصـــ ــیه روزی چـــ ــز ســـ ــا: جـــ  بگفتـــ

 بگفتــــــا: بــــــاز مقصــــــد در میــــــان اســــــت  

ــا: ــاش.  بگفتـــ ــو فـــ ــودت  بگـــ ــت مقصـــ  چیســـ

 بگفتـــــا: چیســـــت جــــــان  گفتـــــا نثــــــارت. 

ــادت.  ــت یـــ ــه داری  گفـــ ــا چـــ ــه دل، گفتـــ  بـــ

ــم.   ــا: بــــــــی نیــــــــازی زیــــــــن و آنــــــ  بگفتــــــ

ــو.  ــک ســــــ ــاز آرم بیــــــ ــا نیــــــ ــا: تــــــ  بگفتــــــ

 بگفتــــــــــــا: گیــــــــــــرم آن زلــــــــــــف درازت. 

ــد دل.  ــره روزی مقصــــــ ــن تیــــــ ــت: ایــــــ  بگفــــــ

 بگفتـــــــا: زانکـــــــه مقصـــــــودم عیـــــــان اســـــــت. 

ــاش.  ــا: جـــــــــان فـــــــــدای روی زیبـــــــ  بگفتـــــــ

ــارت.  ــا غبـــــ ــن  گفتـــــ ــت تـــــ ــا: چیســـــ  بگفتـــــ

ــرادت.  ــا مـــــ ــه  گفتـــــ ــت چـــــ ــرادت گفـــــ  مـــــ
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 بگفتـــــــا: بیخـــــــودی  گفتـــــــا: ز رویـــــــت 

 بگفــــت: از عاشــــقی بــــاری غــــرف چیســــت  

 بگفتــــــا: محــــــرت  گفتــــــا :کــــــه حرمــــــان. 

 بگفتـــــا: جـــــان در ایـــــن ره بـــــر ســـــر آیـــــد. 

 زیرکـــــاری بـــــه هـــــر ســـــو مـــــی کشـــــیدش 

 ر عشــــق فردیســــتبــــه دل گفتــــا کــــه: ایــــن د

 

ــفته ا ــت: آشــــــ ــت. بگفــــــ ــا: ز مویــــــ  ی  گفتــــــ

ــت.  ــرف نیســــــ ــقبازان را غــــــ ــا: عشــــــ  بگفتــــــ

ــران.  ــت هجــــــ ــینت  گفــــــ ــا: همنشــــــ  بگفتــــــ

ــد.  ــور آیـــــ ــان در خـــــ ــار ار جـــــ ــا: بـــــ  بگفتـــــ

 بـــــــه کـــــــار عاشـــــــقی مردانـــــــه دیـــــــدش 

ــت ــه مردیســـــ ــقی مردانـــــ ــار عاشـــــ ــه کـــــ  بـــــ

 (714)همان:                                                               

 سرو را و عتاب کردن به او در عشق و محبت با دیگران در نوشتن شیرین جواب خ

ای به او نوشت و در متن نامه، خسرو را به خاطر سستی در عشق سرزنش کرد و با استادی تمام شیرین در پاسن به سخنان خسرو، نامه

شکر هم معشوقی مناسب   به او گفت تو با یک سخن سخت که از من شنیدی شکیبایی از دست داده به شکر پناه بردی در حالی که

برای شاه نیست زیرا او زنی سُست عنصر است سرآغاز نامه با نام خداوندی بود که هی  شریک و همتایی ندارد، آن خداوندی که جهان 

او تواند چنین آفرینشی داشته باشد. درود بر آن خداوندی که آسمان از اثر قدرت  هستی را از نیستی پدیدار کرد و هی  کس دیگر نمی

سختی با  تا  داده  ناتوانی  شیرین  به  و  بتازد  تا  بخشیده  غرور  خسرو  به  که  خداوندی  است.  پستی  در  زمین  و  بلندی  و  در  زندگی  های 

های عشق، بسازد. ای آفریدگار بخشنده، ای خدای دادگستر و بی چاره نواز خوشا هر آنچه از مشیّت تو بر ما رسیده، شکر را رام دشواری 

 رین را گریزنده ... خسرو کردی و شی

انصافی شاه شگفت نویسد: من از بیشیرین بی پروا، نامه خسرو را خنجر بُرنده نامیده و متن آن را به شمشیر تیز تعبیر کرده، آنگاه می

م که خسرو به دانرحمانه، تهمت رابطه با فرهاد را به من بسته و شوربختانه دلم را شکسته است. اماّ من خوب میام که این چنین بیزده

زند تا مرا نسبت به شکر خوش بین نماید، امّا هرگز چنین نیست و با وجود  پندارم به من تهمت میارزش میخاطر اینکه شکر را زنی بی

دیگر  خوی،  آتش  شیرین  و  لطیف  طبع  با  تو  اکنون  است.  آلود  هوس  بلکه  عشق  از  تهی  و  ناپسند  ای  رابطه  شکر،  با  شاه  رابطه  من، 

 یم به تفاهم برسیم بسیار متاسفم که خسرو با یک سخن من دل آزرده شد و درمانش را در دیدار با شکر دید ...ن تواننمی

باکانه بر او  شیرین در پایان آن نامه سراسر گلایه آمیز خشمگین شده و بدون توجّه به پایگاه شاهنشاهی خسرو و جایگاه همسری او، بی

کند که فقط خوشگذران زن باره است و به خاطر کامیابی از شکر، همسرش وی را هوس باز خطاب میای غیرمستقیم،  تازد و به گونهمی

های شیرین را تواند از شیرینی شکر، کامیاب شود البتّه مجبور نیست، تلخیگوید: در حالی که شاه میکند و با طعنه میشیرین را فدا می

از این سرزنش  او، که با صلابت، کوه را به کاه    ها، جان بهها و طعنهبچشد. خسرو  لب شد و این در حالی بود که فرهاد، رقیب عشقی 

 کرد، جانی تازه یافت:  تبدیل می

ــیدی  ــیرین چشــ ــه از شــ ــی، کــ ــک تلخــ ــه یــ  بــ

ــد  ــو نباشــــ ــامرانی، خــــ ــز کــــ ــو را جــــ  تــــ

 چــــــرا تلخــــــی ز شــــــیرین بایــــــدت بُــــــرد  

 بــــه لــــب، زیــــن رشــــک جــــان خســــرو آمــــد
 

ــدی   ــاره دیــــ ــکّر چــــ ــود، ز شــــ ــه درد خــــ  بــــ

ــد  ــیرین نباشـــ ــو شـــ ــت، گـــ ــکّر هســـ ــو شـــ  چـــ

ــکّر می ــیرینی ز شـــ ــو شـــ ــورد ...چـــ ــوان خـــ  تـــ

ــد  ــو آمـــــ ــانی نـــــ ــاد را جـــــ ــی فرهـــــ  ولـــــ

 ( 734-729)همان:                                            
 

 زمـــــــا بـــــــاد آفـــــــرین بـــــــر آن خداونـــــــد 

ــت  ــت آورد از نیســــ ــه، هســــ ــدی کــــ  خداونــــ

ــت  ــاک از او پســــ ــد و خــــ ــپهر از وی بلنــــ  ســــ

 ری کـــــه: مـــــی تـــــاز بـــــه خســـــرو داد مغـــــرو

 بـــه خســـرو هـــر چـــه خـــواهی، گفـــت: مـــی گـــوی 

 زهـــــی هـــــر کـــــام از اختـــــر جســـــته دیـــــده 

ــد   ــدیش ماننـــــــ ــود در خداونـــــــ ــه نبـــــــ  کـــــــ

 جـــــز او از نیســـــت هســـــت آور، دگـــــر کیســـــت  

ــد هســـــــت   بلنـــــــد و پســـــــت را او مـــــــی کنـــــ

ــاز  ــی ســـ ــه: مـــ ــکینی کـــ ــیرین داد مســـ ــه شـــ  بـــ

 بـــه شـــیرین هـــر چـــه جویـــد، گفـــت: مـــی جـــوی 

ــده  ــیرین را رمیــــــــــ ــکر را رام و شــــــــــ  شــــــــــ
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ــز  ــر تیــــ ــه، یعنــــــی خنجــــ ــید آن نامــــ  رســــ

 ز بـــــــی انصـــــــافی شـــــــاهم بـــــــه فریـــــــاد 

ــد ــت افکنـــــ ــهم در تهمـــــ ــیم آن شـــــ  ز بـــــ

ــوی ــین خــ ــیرین، آتشــ ــع و شــ ــازک طبــ ــو نــ  تــ
 

ــونریز   رســـــــید آن نامـــــــه، یعنـــــــی تیـــــــ  خـــــ

ــاد  ــه فرهـــ ــیرین را بـــ ــته شـــ ــان بســـ ــزین ســـ  کـــ

ــکرخند  ــم شــــ ــد لعلــــ ــکر زنــــ ــر شــــ ــه بــــ  کــــ

 بـــه هـــم کـــی ســـر کننـــد آن طبـــع و ایـــن خـــوی

 (730)همان:                                                                

 در شرح وصل و هجران و رفتن شیرین به تماشای کوه بیستون

جام وجود فرهاد کوهکن از شراب عشق شیر لبریز بود اماّ رقیبان عشقی او یعنی خسرو و شکَر موانع وصال این دو دلداده بودند بنابراین 

مالید و این منطق عشق کوهکن بر بالای کوه جان می فرسود و چشمان نمناک از اشک خونین را بر جای پای شیرین می  فرهاد نامُراد

ها تحمّل کند. از آه سوزان و درد جانفرسا، شب و روز فرهاد یکسان شده بود هر است که عاشق همواره باید در راه وصال معشوق، رن 

کرد که شیرین را هرگز از یاد نخواهم  کرد و همواره تکرار میر بود و با خیال معشوق گفت و گو میشب تا سحرگاهان به یاد شیرین بیدا

 بُرد اگرچه از برابر دیدگانم دور است اماّ چون جان عزیز در من جاریست. 

ــز  ــام لبریـــــ ــوهکن را جـــــ ــیرین، کـــــ  ز شـــــ

ــای  ــامراد ســـــنگ فرســـ ــوه ایـــــن نـــ  بـــــه کـــ

ــوز  ــداز و آه دل ســـــــــــــ  ز درد جانگـــــــــــــ

ــ ــب از غــــ ــه شــــ ــی همــــ ــان نخفتــــ  م جانــــ

  کــــــــه: او از یــــــــاد ناشــــــــادم نرفتــــــــه

ــز   ــاش پرویــــ ــو بــــ ــکر، گــــ ــو شــــ ــه، گــــ  بهانــــ

 بـــــه نقـــــش پـــــای شـــــیرین چشـــــم ترســـــای 

 ز شــــــــب روزش بتــــــــر بــــــــودی شــــــــب از روز 

ــی  ــم آورده گفتــــــ ــیش چشــــــ ــالش پــــــ  خیــــــ

ــه ــادم نرفتـــــــ ــه، از یـــــــ ــم ار رفتـــــــ  ز چشـــــــ

 (735)همان:                                                     

در حال تماشای کوه بیستون و بررسی پیشرفت کار فرهاد، با او گرم سخن گفتن بود، فرهاد، آنچه را که در دیدارهای پیشین شیرین  

وفایی  روی داده بود به رُخ شیرین کشید تا مبادا به خاطر ترس از شاه یا پرهیز از ارتکاب به گناه آنها را فراموش کند و نسبت به فرهاد بی

کنم و من گفتم لازم نیست برای من جان با لحنی دوستانه از او پرسید: آیا نگفتی اگه دلداده من باشی جانم را فدایت می  نماید. بنابراین

 ام.بدهی اماّ من به تو دل بسته

ا من نه از توانی این راز را پدیدار کنی زیرکنم  من گفتم با حضور خودم میبانو شیرین به یاد داری که گفتی راز عشقت را آشکار نمی

دهم. گفتی شاهان همه به خصوص خسرو به خاطر وصال من ناشکیبا و در پی  و تاب خسرو و نه از هی  کس دیگر بیمی به دل راه نمی

 اند و من گفتم من که راه نشین و خاک فرسا هستم در برابر عشق تو چه جایگاهی دارم 

گوید: در مقابل آن بزرگان و فرمانروایان وای بر حال این دل و همراهم و فرهاد میگوید من با راه نشینان همشیرین در ادامه به فرهاد می

ام. و سخن فرجاامین ای. نظری به حاکم کُن تا بدانی به چه حالی افتادهپرسد اکنون که به دلخواه در کنار من نماندهتهیدستان. فرهاد می

کشد و اینکه شیرین به  با چشم خونین و دل سوخته، وصال شیرین را انتظار می  قرار استاینکه فرهاد از دوری شیران در تب و تاب و بی

 نماید ... البته عشق تو به من بلندی بخشیده اما بلندی کوه بیستون ...ن  او گفته بود، اگر عاشق من باشی، عشق تو را مشهور و سربلند می

ــتانم جانـــــــت بخشـــــــم    نگفتـــــــی: دل ســـــ

ــویمن ــس نگــــ ــا کــــ ــو بــــ ــی: راز تــــ  نگفتــــ

 فتـــــی: خســـــروان از مـــــن بـــــه تابنـــــد  نگ

ــینان  ــا ره نشــــــ ــدلم بــــــ ــی: یکــــــ  نگفتــــــ

ــت   ــت بیاراســـــ ــه نیرنگـــــ ــردی آنچـــــ  نکـــــ

ــونم  ــتی رهنمــــ ــود نگشــــ ــه وصــــــل خــــ  بــــ

ــم  ــه پیشــ ــواهی بــ ــه دلخــ ــتی بــ ــو ننشســ  چــ

 ببـــــــین از درد هجـــــــرم در تـــــــب و تـــــــاب 

 نگفـــــــتم: ایـــــــن نبخشـــــــی وانـــــــت بخشـــــــم  

 نگفـــــــتم: گـــــــویی امـــــــا پـــــــیش رویــــــــم 

ــ ــد  نگفـــــ ــه یابنـــــ ــا چـــــ ــینان تـــــ  تم: ره نشـــــ

ــان   ــان وای اینـــــــ ــیش آنـــــــ ــتم: پـــــــ  نگفـــــــ

ــتن  ــری راســــ ــتم بنگــــ ــه گفــــ ــا آنچــــ ــا تــــ  بیــــ

 بیــــــا بنگــــــر کــــــه از هجــــــر تــــــو چــــــونم 

 بیـــــــا بنگـــــــر بـــــــه دلخـــــــواهی خویشـــــــم 

 ز چشـــــــــــــــــم و دل درون آتـــــــــــــــــش و آب 
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ــرا گفتـــــی چـــــو دل در عشـــــق بنـــــدی  مـــ
 

ــدی ــر بلنــــ ــر ســــ ــه آخــــ ــقت بــــ ــد عشــــ  دهــــ

 (736مان:)ه                                                                

نیاز می شیرین  ناز  برابر  در  فرهاد  که  عاشقانه  و گوی  این گفت  پایان  میدر  آزرده  دلی  با  محبوبی  کند.  به دست  من  سرنوشت  گوید: 

های کار را برایم آسان کرده است، نظامی همواره در توصیف عشق و گزارش حالات و چگونگی روحیّه سنگدل افتاد که البته که دشواری

 کند، عشق شیرین سنگدل کار دشوار فرهاد را در کوهکنی، آسان نمود.ای پارادکُسی، ناسازها را با هم سازگار میشوق به گونهعاشق و مع

 رسد.  ای اماّ آنکه چشم بصیرت دارد از دیدن ظاهر به معنی میگویند اکنون فریفته نقش و نگار شدهبه شیرین می

این ظاهر در آن غرق خواهد شد. آن که در این معنی ادّعایی ندارد، مطمئن است که صورت شود،  هنگامی که دریای معنی موج خیز می

ماند: عاشق راستین که رسد اماّ داستان نیمه تمام میهمان معنی است. منظومه فرهاد و شیرین وصال شیرازی با این بیت به پایان می

شوند منظومه وصال با مرگ او  رسند و یگانه میو معنی به اتحاد می  داند که در عالم عشق، صورتدعوی ندارد و لاف زدن نیست، می

ای با اثر وحشی ها منظومه نظامی گنجه های فرهاد ستمکش قرنناتمام مانده و بعدها صابر شیرازی آن را ادامه داد و داستان دلدادگی

 بوده است. بافقی، سپس وصال شیرازی و هم ولایتی او مهدی صابر شیرازی، نقل محافل ادبی 

 بلنــــــــــدی داده عشــــــــــق ارجمنــــــــــدم 

ــار ــر و کـــ ــنگین ســـ ــی ســـ ــا دلـــ ــادم بـــ  فتـــ

ــت ــر داشـــ ــورت اثـــ ــم از صـــ ــه آن هـــ  اگرچـــ

 اگـــــــر چـــــــه نقـــــــش آن صـــــــورت زدت راه

 تـــــو را گـــــر نـــــی دل و گـــــر دیـــــده بـــــودی

ــم ــد در تلاظــــ ــی آیــــ ــر معنــــ ــو بحــــ  چــــ

ــت ــه دعویســ ــاورا نــ ــی کــ ــی کســ ــن معنــ  دریــ
 

 ولـــــــی تنهـــــــا بـــــــه ایـــــــن کـــــــوه بلنـــــــدم  

 شـــــوارکـــــه آســـــان کـــــرد پیشـــــم هـــــر چـــــه د

ــتر داشـــــــت ــی بیشـــــ ــه معنـــــ ــیکن ره بـــــ  ولـــــ

ــاه  ولــــــــی جانــــــــب ز معنــــــــی بــــــــود آگــــــ

 چــــــو فرهــــــادش بــــــه معنــــــی دیــــــده بــــــودی

ــم ــی در او گـــــ ــورت معنـــــ ــن صـــــ ــود ایـــــ  شـــــ

ــت ــی ســ ــین معنــ ــورت عــ ــه صــ ــد کــ ــین دانــ  یقــ

 (744)همان:                                                               

 نگاهی به زندگی و آثار صابر شیرازی 

فرهاد و شیرین که وحشی آن را شروع کرده بود، با پایان یافتن زندگیش ناتمام ماند بعدها به وسیله وصال شیرازی پی گرفته شد  مثنوی  

وصال تا این قسمت از داستان بدان پرداخت، اما عمر این شاعر نیز کفاف آن را نداشت که داستان عاشقانه فرهاد و شیرین را سرانجام 

شاعر به سر رسید قصه فرهاد و شیرین به سر نیامد. پایان بخش این مثنوی شگفت، شاعر دیگر شیرازی مهدی    بخشد، هر چند عمر دو

صابر )شاعر نیمه دوم قرن شیزدهم هجری( بود که با سرودن سیصد و چهار بیت آن داستان را به سرانجام رسانید. داستان عشق پایان 

 و دنیا برجاست ادامه خواهد داشت.  ندارد، ماجراهای عاشقانه نیز تا انسان بر پا

ــاد ــرکوفت فرهــ ــود ســ ــت خــ ــبیۀ دســ ــه تشــ  بــ

ــت ــر نیســ ــم ثمــ ــز غــ ــق را جــ ــت عشــ  درخــ

ــاد ــان داد ناشــــ ــوهکن جــــ ــا کــــ ــه تنهــــ  نــــ

 یکــــی از تیشــــه تــــاج غــــم بــــه سرداشــــت

 خمــــش کــــن صــــابر ازیــــن گفــــت پــــر پــــی 

ــد ــک چنــ ــد یــ ــر بنــ ــو بــ ــن گفتگــ ــان زیــ  زبــ

ــد ــانه خواندنـــ ــن افســـ ــی ایـــ ــال و وحشـــ  وصـــ

 انه گفتـــــیتـــــو هـــــم مـــــرزی از ایـــــن افســـــ

 جهــــان گــــویی همــــه خــــواب و خیــــال اســــت

 دلـــــم از معنـــــی ایـــــن قـــــال خـــــون اســـــت

 
 

ــدود آزاد  ــد انـــــــ ــوه دو صـــــــ ــد از کـــــــ  شـــــــ

 بـــــرو بـــــرگش جـــــز از خـــــون جگـــــر نیســـــت

 کــــــه خســــــرو هــــــم نشــــــد زیــــــن غصــــــه آزاد

ــت ــر داشـــــ ــده از پســـــ ــو دریـــــ ــی پهلـــــ  یکـــــ

ــی  ــی  در هـــ ــر از هـــ ــت غیـــ ــا ینســـ ــه دنیـــ  کـــ

ــان ــوطی از زبـــ ــو طـــ ــد کـــ ــت در بنـــ ــده اســـ  مانـــ

ــاندند ــان فشـــــ ــده، دامـــــ ــان نامـــــ ــه پایـــــ  بـــــ

ــنفتی ــا شــــ ــدی یــــ ــواب دیــــ ــدر خــــ ــه انــــ  کــــ

ــت ــال اســ ــه حــ ــود چــ ــر نبــ ــواب اگــ ــال و خــ  خیــ

 کــــــه در آخــــــر نــــــدانم حــــــال چــــــون اســــــت
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 بـــــود خـــــواب و خیـــــال ایـــــن خـــــواری مـــــا
 

ــا ــدار مــــــ ــود بیــــــ ــردان بــــــ ــس از مــــــ  پــــــ

 (758: 1378)صابر،                                                        

 گیری نتیجه

های خسرو و شیرین نظامی، فرهاد و شیرین وحشی بافقی، وصال شیرازی و صابر شیرازی، این ی داستان ، بررسی و مقایسهپس از مطالعه

های ایرانی چون ویس و های عربی مانند وامق و عذرا و عشقنامهنتای  بدست آمد: نظامی در نظم داستان خسرو و شیرین به هوسنامه

های پیشین وجود داشته روایتهایی که در ی فردوسی نظر داشته و کوشیده است تا از ناهنجاریشاهنامهرامین، بازمانده دوران اشکانی و 

 پرهیز نماید. 

تا از   است سیمایی زیبا، عفیف و ملکوتی از شیرین پرداخته است  زیستههای شیرین او میچون نظامی خود عاشق آفاق بوده و به خاطره

   د یک داستان فرعی است که در میان داستان اصلی جای گرفته است.های ویس به دور باشد. فرها زشتی

ی معشوقی ستمگر بوده تمامی رن  و درد عشق خویش را در وجود فرهاد ستمکش متبلور ساخته شیفته وحشی بافقی که خود در جوانی 

و اثر او    ین خود به وصال معشوق ازلی شناختهکه قبل از سرودن وصال فرهاد و شیر  به نظم فرهاد و شیرین پرداختهو با تقلید از نظامی،  

 ناتمام مانده است.

وحشی، دویست و پنجاه سال  وصال شیرازی که طبعی روان و ذهنی نقاّد داشته و با ارزیابی، خسرو و شیرینِ نظامی و فرهاد و شیرینِ  

به   را  از دوران ساسانی  بازمانده  این داستان  تا  بر آن شد  از مرگ جانگذاز وحشی  تا هنگام پایان برساندپس  را  . وصال داستان وحشی 

»رفتن شیرین به کوه بیستون و دیدار با فرهاد سرود که متأسفانه بیش از اتمام داستان عمر او به پایان رسید و خود دعوت حق را لبیک 

 گفت.

ی عشق را در صمیم گرفت تا پدیدههای پیشین، تصابر شیرازی، شاعر خوش قریحه و استاد خوشنویس، با مطالعه و آگاهی از منظومه

 ناتمام، تمام کند و داستان را ادامه داد که از )گفت و گوی شیرین و فرهاد( آغاز کرد و به انجام رسانید. های  منظومه 

ن سرودن ی داستان فرهاد و شیرین را متفاوت از آنچه بود بسرایند که البتّه هر یک در زماشاعران مورد پژوهش، کوشیدند تا با ابداعات 

 از محبوبیّت خاص برخوردار گردیدند اماّ:  داستان

ــب ــن عج ــق و ای ــم عش ــت غ ــیش نیس ه ب ــّ ــک قص  ی
 

ــه می  ــان کـــ ــر زبـــ ــتاز هـــ ــامکرّر اســـ ــنَوم، نـــ  شـــ

 (39:  1369حافظ،  )                                                      
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Abstract 

Farhad and Shirin is one of the love stories that Hakim Nezami has arranged in the 

system of the love story of Khosrow Parviz, the king of Iran, and Shirin, the daughter 

of the ruler of Armenia. In the Nezami poem, Farhad, a stonemason (engineer), is an 

unassuming character. He builds a pond on Mount Bisotun to milk the sheep, and 

Farhad, with the artistry of an axe, creates magnificent figures of Khosrow, Shirin, and 

Shabdiz. After centuries, Vahshi Bafqi created this story as an independent poem 

called "Farhad and Shirin" that describes the exciting and trying love stories of these 

two characters. With the death of Wahshi, the story remains incomplete, and two 

hundred and fifty years later, Vesal Shirazi continues this unfinished love story with 

the same name, but unfortunately, Vesal also leaves Farhad and Shirin's self-created 

love world, and Farhad and Shirin do not meet. Then, in the second half of the 13th 

century, Saber Shirazi completes the unfinished story of these two lovers by 

composing more than three hundred verses, although the sad story of love does not 

end, and the love of Farhad and Shirin is always the talk of the tongue and the soothing 

source of the hearts of lovers. This research, using a descriptive-analytical method, 

examined the phenomenon of love and the position of Shirin and Farhad in the lyrical 

poetry of Khosrow and Shirin Nezami, Farhad and Shirin Vahshi, Vesal and Saber 

Shirazi, referring to reliable library documents and sources, and reached the 

conclusion that although Nezami's imitators have tried very hard to create a different 

work and have been somewhat successful with their inventions, Nezami's poetry still 

shines brightly among the rest of lyrical literature. 
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